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   و كنش سياسيسياسي  سوژة، مندي حكومت: فوكو
 

  3محمد رضايي ،2 همايون مرادخاني،*1محمدسالار كسرايي

  
  )28/9/90، تاريخ پذيرش 30/3/90تاريخ دريافت (

  

  چكيده

  رفتـار افـراد  ةوليت هدايت و ادار نظام سياسي يا حكومت، مسئ-در افقي ديگر -دولت و چرا

» اراده بـه اداره كـردن  «گيرد؟ و چگونه اين   ميعهدهرا بر» ام فرد و چه در مقام گونهچه در مق «
 مقولاتي مانند  فهم ما ازةپاسخ به اين پرسش بر حسب نحوممكن است رساند؟   ميرا به انجام 

از » منـدي  حكومـت  «انداز چشم طرح.  متفاوت باشد،با سوژه دولت، قدرت و يا نسبت اين دو
 دولت، قدرت و    ة هر سه مقول   ، دانست كه در آن    ي جديد توان گشايش حوزة    وي فوكو را مي   س

 بـه هـم    استي خود برقرار شدهها ي استيلا و تكنيكها سوژه، از طريق پيوندي كه بين تكنيك 
 از توسـل بـه      شود كه چگونه اكراه حكومـت       مي  نشان داده  انداز  چشمدر اين   . شوند  مربوط مي 

يگانـه پاسـخ     را بـه سـازي  سوژهناگزير  ، بهزمان اراده به اداره كردن افراد     همخشونت محض و    
سـو،   پاسخي كه از يـك . كند ميتبديل   مندي  حكومتممكن در افق معرفتي خاص پروبلماتيك       

ن گانه كرد  بس صورت  به هنرهاي حكومت كردن و از سوي ديگر         گانه كردن تمام   سدر شكل ب  
 فقـط  عملكـرد قـدرت،      ة نحو پردازي  مفهوماين شكل از    . شود ظاهر مي   نهادهاي حكومت  تمام
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يـد   شدن افراد جهت تول    مند حكومت فرايندچگونگي مبهم شدن مرزهاي اجبار و رضايت طي         
ميـل در سـركوب     « بلكه در عين حـال منكـر مـشاركت           ؛دهد مين دلخواه را توضيح     يها  سوژه

  . شود  مينيز »خويش
  
سازي، قدرت شباني، مصلحت دولت، سياست زيستي،         مندي، سوژه   حكومت :كليدي هاي  واژه

  .سازي هاي خود، مسئله تكنيك

  
 مقدمه

 افـراد،  رفتار هدايت و ادارة  مسئوليت، نظام سياسي يا حكومت-در افقي ديگر -دولت و چرا

 »1به اداره كردن  اراده  «  و چگونه اين   ؟گيرد  مي عهده را بر  »ه در مقام فرد و چه در مقام گونه        چ«
 دولت، قدرت و يـا  مقولاتي مانند  فهم ما ازةبر حسب نحوممكن است  ؟رساند  ميرا به انجام

در دانـيم     مـي   كـه  طـور   همـان .  متفـاوت باشـد    ، پاسخ بـه ايـن پرسـش       نسبت اين دو با سوژه    
يـك  «انـد كـه در        مداد كـرده  اي قل   تافته ي، دولت مدرن را هم    شناس  جامعهرويكردهاي كلاسيك   

: 1384وبـر،    (سـت را دارا »  حق انحصاري و مشروع اعمال خشونت      ، سرزميني مشخص  لمروق
 بـه تـصرف يـك    فقـط  ،»قلمرو حاكميت« شرايط تكوين دولت مدرن و در اين دريافت،. )94

و انحصار خشونت بـه شـكلي مـشروع در دسـت آن             قلمرو جغرافيايي خاص از سوي دولت       
گيـري   ها در شـكل  آن  كردن واقعيت زيستي حياتني و لحاظ   انسا يها  محدود شده و به سوژه    

 لگـوي مرسـوم   ان چنين دريـافتي را در چـارچوب         توا  مي. نشده است اي    اشارهمنطق حاكميت   
سـوژه و    ، بحث پردازان انتقادي   نزد نظريه  چه حالي كه اگر  در .2 جاي داد  حاكميت و مشروعيت  
 ةبـراي گـستر  ه  معيـاري بـود   ژكيتويته بنيـادين  باصـل سـو   «يافته و    ي خاص سوبژكتيويته اهميت 
امـا نـاتواني   . ..گـذارد   اصلي بوده كه الغاي استيلا را بنيان ميزمان هماستيلا و الگوهاي موجود   

هايـشان از     ليـل ژكتيوتيه ضعفي جدي در تح    ببخشي سو   يند ساخت و سامان   ها در بررسي فرا     آن
ــه»اســتيلاي فرهنگــي ــيشــمار  ب ــد  م ــر،  (آي ــيكلاس . )20-19: 1384ميل ــن ) 1999 (3زرن اي

دهد كه چه در زبان فلسفي و چه در واژگان   سياسي ربط ميةهاي انديش ها را به افق محدوديت
خـصوصي،  /  عمـومي  ة مدني، حوز  جامعة/ دولت«  همواره حول محورهايي مثل    ،شناسي  جامعه

  . سامان يافته است» آزادي/ كوبرهايي و سر /خانواده، سلطه/ غيرقانوني، بازار/ امر قانوني
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 ة جهـت فهـم نحـو       روابط قدرت  ة براي مطالع  يفوكو ضمن اشاره به فقدان ابزارهاي مناسب      
 دهد كه يا بر الگوي حقوقي       هاي تفكر رايجي در مورد آن ارجاع مي          به شيوه  ،»كردن سوژه  ژهاب«
مبتني بوده ) دولت چيست؟ (و يا بر الگوي نهادي) بخشد؟  مشروعيت مي   به قدرت  چه چيزي (

 بـه  فقـط ايـن اسـت كـه    ايراد اين دسته از رويكردها    از نظر فوكو،    . )408: 1389فوكو،   (است
 »عملكرد واقعي قدرت« ضرورت تحليلي از     ها   در آن  پردازند و   قدرت مي » چرايي« يا   »چيستي«

  .شود ديده نمي
بندي و تحليل قدرت، هرگز نظـام ديگـري غيـر از حقـوق و      غرب براي بازنمايي، صورت  

 چنـدي  كـه تـا همـين   ه اين دليلي است بـر آن  كنم ك   ت و من فكر مي    نظام قانون نداشته اس   
اي و  اي پايهه پيش، نهايتاً امكان ديگري براي تحليل قدرت نداشته باشيم، مگر همين انگاره

  . )182 همان، (ي قاعده، حكم، تفويض قدرت و غيرهها بنيادين و غيره، يعني انگاره

 چگونگي ة مطالعكه ناظر بر   -كرد متفاوت او به آن    دانيم كه بحث فوكو در مورد قدرت و روي          مي
شود و اساساً در نسبت با پرسش سوژه طـرح             نمي  محدود  به اين موضوع   فقط - است  قدرت اعمال
 دولـت در    ةناديده گـرفتن مـسئل    دليل    او نيز همواره به   خود   ،اند  گونه كه گفته     آن ،نگهيوا.  است شده

  . )1384؛ اسمارت، 1384ر،  ميل؛1380هيندس،  ( شده است سرزنش،آثارش
 و هـم     برشمرد ها انتقاد نيتوان هم پاسخي به ا       مي  را  فوكو »مندي حكومت «انداز  چشمطرح  

 ـ     ، دانست كـه در آن     ي جديد گشايش حوزة   بـه هـم     دولـت، قـدرت و سـوژه       ة هـر سـه مقول
 ةحـوز  درپي توجـه بـه       ،كه با كنار گذاشتن تحليل نهادي و كاركردي       اندازي    چشم پيوندند؛  مي

 متفـاوت و دسـتخوش تغييـر    يهـا  فناوريش از خلال ي دانشها حقيقتي است كه همراه با ابژه  
  . )Foucault, 2007: 162 (شود اخته ميحكومت برس
 آغاز مناسبي براي فهم اين مقولات و پاسخي  ةتوان نقط   باره را مي    فوكو در اين   يبررسي آرا 

 ةناگزير روايت فوكو دربـار     بررسي به بديهي است كه اين     . به پرسش آغازين بحث قلمداد كرد     
  چارچوب كلي بحث قرار    مبنايي اخير را    ها   دولت در غرب طي سده     شدنِ مند حكومتتاريخ  

، بـه   منـدي   حكومـت  منظـور فوكـو از       كـردن  ضمن روشن    كنيم تا   مي  تلاش ،رو ازاين. دهد مي
در . بپـردازيم   مصلحت دولترشناسي آن در راستاي محورهايي مانند قدرت شباني و نظرية     تبا

بررسـي    فوكـو  ة در انديش   تحولاتي عنوان  به  را  ظهور ليبراليسم و پيدايش سياست زيستي      ،ادامه
ي استيلا و   ها   از سوي او بر حسب تركيبي از تكنيك        مندي  حكومت فهم   ،كه حاصل آن   كنيم  مي



  1390، پاييز و زمستان 2، شمـارة 3دورة  ________________________شناسي تاريخي جامعه

4 

لي  را هدف اصسازي   سوژه  كه چگونه فوكو   دهيم  ميدر پايان هم نشان     . ي خود است  ها  تكنيك
 روابط  ةواسط هايي كه به  فرايند ؛داند  مي ي ناشي از آن   ها  فرايند و   مندي  حكومتاشكال مختلف   
 تِجه خود هاي تكنيكر ب تكيهلت در چارچوب عقلانيت حكومت، و دو كردنقدرت، ابزاري 

  . گيرند  شكل مي، دلخواهيها توليد سوژه
  

  مندي  حكومت

نه ديگر  « ،كند كه از نظر او      ميآغاز  هايي     رساله  پيدايش ة حكومت را با بحث دربار     ةفوكو مسئل 
 ة شيوها او در اين رساله. اند »هاي حكومت كردنياست، بلكه هنر و نه علم سرندياندرزنامه به ام

 ةپرسش از نحو  . كند  خاصي از انديشيدن به حكومت و طيف متنوعي از مسائل را شناسايي مي            
 خود، حكومت  حكومت كردن بر لي مانند حت حكومت واقع شدن، يا مسائ     حكومت كردن و ت   

هـا    دولـت  حكومت كردن بر     سرانجامحكومت كردن بر كودكان و        و رفتارها،  ها  كردن بر روان  
  . )236: 1389فوكو،  (اند  اين مسائلةجمل توسط اميران از

سـو بـا     داند كه از يـك      را به تحولاتي مربوط مي     حكومت   دربارة طرح مسئله    فوكو اين نوع  
ند، اداري و استعماري همـراه  م قلمروهاي بزرگِ   استقرار دولت و   اختارهاي فئودالي فروپاشي س 

  ظهـور حجـم    او .4گرفته اسـت  دربر سوي ديگر نهضت اصلاح دين و مخالفان آن را            از  و هبود
 نيـز نـسبت     ي شانزدهم را بـه عامـل ديگـر        ة مربوط به حكومت در سد     عظيمي از آثار و متونِ    

ون در مخالفت  ماكياولي را بايد عاملي دانست كه اين مت   )يا شهريار  (امير فوكو،از نظر   . دهد  مي
 مشترك تمام اين مؤلفان فاصله گرفتن       ةدغدغ« :گويد  گونه كه او مي      آن. بودند   سامان يافته    اوبا  

هاي مذهبي بود  هاي الهياتي و توجيه  كه فاقد بنياناي  تلقي؛ از هنر حكومت بودياز تلقي خاص
 تفسير فوكـو،  بر اساس. )239 همان، (».دانست ش ميقلانيتير را هدف و اصل عو فقط منافع ام 

هـا    ش بـود و آن    حفظ اميرنشين  مهارت امير در     ةاي دربار   ر ماكياولي از نظر اين مؤلفان رساله      يما
ر، باز هم يـك   چيزي كه نسبت به مهارت امي     ؛ داشتند تا چيز ديگري را جايگزين آن كنند        قصد

، نزد ماكيـاولي اصـل ايـن اسـت كـه اميـر در               به باور او  . )248 همان، (دكردن بو  هنر حكومت 
جـا كـه ايـن رابطـه ذاتـي و           وني و ساختگي نسبت به اميرنشينش قرار دارد و از آن          اي بير   رابطه

 نـوع تهديـد   دودر ايـن رابطـه   پـس  . ست و همواره در معرض تهديد    شكننده ا  ،طبيعي نيست 
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. يد داخلي از جانب اتباع اميرنـشين      نان خارجي و تهد    تهديد بيروني از سمت دشم     :وجود دارد 
هـدف از   « : ايـن اسـت     دريافت كـرده   از بحث ماكياولي  گونه كه فوكو      پيامد چنين وضعيتي آن   

 ةمنزل و همين اميرنشين به. ..اعمال قدرت قطعاً حفظ، تقويت و محافظت از اين اميرنشين است        
يماً يـا اساسـاً قلمـرو و      افظت شود و نـه مـستق       است كه بايد مح     اتباع و قلمروش  با   امير   ةرابط

  . )248 همان، (».ساكنانش
و » نشان دادن خطرهـا « اساسي در تحليل ماكياولي از الزامات حفظ قدرت را ةدو جنب فوكو  

قـدرت  «دانـد كـه       مـي » كساني از نادر  ييك«او ماكياولي را    . داند   مي » مناسبات نيروها  ةهنر ادار «
 اگـر   ،از نظـر فوكـو    . )112: 1384فوكـو،    (داد  توضـيح مـي   » ت نيـرو  پادشاه را در قالب مناسبا    

 ،در مقابل ،  شوند  مي امير و دولت     ة تقويت رابط  درپي تعيين نيروهايي بوده كه موجب     ماكياولي  
 بـا شـمردند كـه       ي را براي حكومت برمي    هاي   شانزدهم ويژگي  ةكياوليستي سد هاي ضد ما    رساله
 كـه در ايـن      ترين مـضاميني     مهم روايت فوكو، اساس   بر. بودمتفاوت  ماكياولي  ير  هاي ام   ويژگي
 توصيه به استفاده از مدل حكومت بر خانواده يا همان تدبير :اند از  عبارتشد ها يافت مي رساله
، »اشـياء هـا و   اي از انـسان  تافتـه  هـم  واحـد در  « دولت، ضرورت حكومت بـر     ة جهت ادار  منزل

 و ،»هـدفي شايـسته  « بـراي  بلكـه » مـشترك خير و صـلاح     «جهت  چيدمان درست چيزها نه در    
  . )251-242همان، ( چيزها  شناختسرانجام
اشـاره    شانزده و هفده نيز    ةسياسي سد هايي در واقعيت      اي چنين رساله  ه  بسته همبه  فوكو  

 بـراي مثـال، توسـعة   . گيـرد  پـي نمـي  ها   در سطح ايدهفقطرا » حكومتهنر«  و ظهوركند  مي
 از ديگر سطوح    5م عوايد عمومي  علم آمار، مركانتاليسم و عل    ند، پيدايش   هاي قلمروم   لطنتس

 بر  با اين حال،  . بودند هنر حكومت مؤثر     ة در تكوين و توسع    ،هستند كه به باور او     6يظهور
 هنر  ة بر سر راه توسع    اساسي حاكميت و الگوي خانواده دو مانع        ة ديدگاه فوكو، نظري   اساس

رو   ايـن موانـع نيـز از پـيش    ،جـدهم  هةدحكومت بودند كه با ظهور و كشف جمعيت در س       
عنصري در درون    «ةمنزل  به  پي اين تحول، خانواده   نخست به اين دليل كه در     . 7برداشته شدند 

 ؛را يافـت  » حكومت بـر جمعيـت    «  تبديل شدن به ابزاري براي     يتظاهر شد و قابل   » جمعيت
  ترتيـب،  ايـن    بـه . شدحكومت پديدار   » هدف نهايي « عنوان  بهرو كه خود جمعيت      آن دوم از 

 ـ  به نيازها و تمايلات و نيز       ة سوژ ةمنزل عيت به جم« در دسـتان حكومـت ظـاهر    اي     ابـژه  ةمنزل
چـه بـر انجـامش    خواهد و نيـز ناآگـاه از آن    مي خود   چهشود، آگاه در برابر حكومت از آن        مي
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 آن از  جمعيـت و پيـروي   پـذيري خـاصِ     م، نظ ـ نظـر او  از  . )258 همـان،  (».شود  واداشته مي 
 ـ يني باعث شد تا عنصر محاسـبة      ب  هايي مشخص و قابل پيش    روند ملاحظـات و   « ي در  عقلان

 فقـط  هاسيرخواهد با اين تف ـ  نمي- گونه كه خود گفته آن - فوكو. شودادغام  » دانش حكومت 
هـاي     تكنيـك  ة ساختارهاي حاكميت بـه نظـامي تحـت سـيطر          ةنظامي تحت سيطر   «گذار از 
 ، حكومت بر جمعيتةايد« تا نشان دهد كه چگونه بلكه بر آن است ؛را ترسيم كند» حكومت

  . »تر كرد   حاكميت را موشكافانهمسئلة
 انـضباطي و سـپس   ةمنـد بـا جامع ـ    حاكميـت ةايگزيني جامع ـنبايد مسائل را بر حسب ج ـ    

واقع يك مثلـث     بلكه در  ؛اصطلاح حكومتي فهم كرد     به ة جامع اطي با  انضب جايگزيني جامعة 
اش جمعيـت اسـت و     حكـومتي كـه آمـاج اصـلي     ةادار - انـضباط  -حاكميـت : وجود دارد 

  . )269: 1389فوكو،  ( امنيتةاش سامان سازوكارهاي اساسي

اگـر  . )Foucault, 2007: 22 (9نامـد  مي» 8بستگي همنظام «  چيزي است كه فوكوهماناين 
  كـه درپـي تـدارك   بـدانيم  قـدرت  فنـاوري هريك از اضـلاع ايـن مثلـث را نمـود شـكلي از              

 مناسـبات و    ةي هم تنهاي ها به    از آن  يك  هيچ ،اند  »بخش   جهت يهاي  غايت«و  » اهنماي ر يهنجارها«
 ايـن الگـو بيـانگر اصـلي     ، فوكوي از آراريكول تفسير اساس  بر. گيرند نمي بر درروابط قدرت را    

هـا، ترتيبـات    تكنيـك ( عناصر نـاهمگن  اخذ و تركيب مجدد ة مبتني بر پيكربندي كه نحو    است
يـك  « چيزي كـه او آن را  ؛كند  را مشخص مي)هاي قدرت فناوريي و ديگر نهادي، اشكال ماد  
 و هـا  فوكو اين تغيير در ابزارها، ابژه. )Collier, 2009: 89( 10خوانده است» توپولوژي قدرت
  :چيز است سهاز اين اصطلاح  او  و منظورنامد مي» مندي ومتحك«اهداف قدرت را 
هايي كه  ها و تاكتيك  ها و تأملات، محاسبه      تحليل ها،  اي از نهادها، رويه      مجموعه ،نخست

 قدرتي كـه    ؛كنند  پذير مي    قدرت را امكان   ةاعمال اين شكل كاملاً خاص و هرچند پيچيد       
اش  ش اقتصاد سياسي، و ابزار تكنيكي ذاتـي       و شكل اصلي دانش     جمعيت اش  آماج اصلي 

  . اند هاي امنيت 11سامانه
 آن وقفه به سمت تفوق ر غرب و از ديرباز، بيسرتاس در دوم، گرايش و خط نيرويي كه 

ديگـر قـدرت،    انـواع  بر تمامناميد، تفوق » 12حكومت«توان   مينوع قدرتي رهنمون شد كه  
هـاي     كـاملي از دسـتگاه     عة سلسلة سو منجر شد به توس     يعني حاكميت و انضباط كه از يك      

  . ها  كاملي از دانشخاص حكومت و از سوي ديگر به توسعة سلسلة
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تـر،   عبـارت دقيـق   يند يـا بـه  اعبارت است از فر» يمند حكومت «انجام، منظور من از  سر
 پانزدهم و شانزدهم به ة كه در سد از طريق آن دولت عدالت قرون وسطا فرايندي كهةنتيج

  . )261: 1389فوكو،  (13مند شد تدريج حكومت ل شده بود، بهدولت اداري بد

 بـا بـه تـصور رايـج         كه بنا   را دهد كه آنچه     را مي  مندي به فوكو اين امكان     اصطلاح حكومت 
. ر كنـد  تفسي» 15مند شدن دولت   حكومت «ةمنزل  به ،شود  فهميده مي » 14شدن جامعه  دولتي«عنوان  

داند كه هم شرط محدوديت دولت است و هم علت  دي مينيمند شدن دولت را فرا او حكومت
يگانه فضاي واقعي مبارزه و نبردهاي « مندي در عين حال كه  حكومتاز نظر فوكو،. 16تداوم آن
هينـدس منظـور فوكـو از       . )262همـان،    (آيـد   شمار مي   به علت بقاي دولت نيز      ،است» سياسي

اي از ابزارهـا در     مجموعـه  عنوان  بهخود دولت   « دولت را به معناي گنجاندن       مند شدنِ  حكومت
هـاي    ارگـان « ، فوكـو  يآراتفـسير او از     اسـاس    بر. داند  مي» تر حكومت   هاي وسيع   داخل برنامه 

 مثابة بهارهاي حكومت بوده و از ابز) اگرچه مهم ( يك مجموعهعنوان بهدولت در مقايسه با بقيه 
فوكو . )128: 1380هيندس،  (».شوند ها حكومت شود ظاهر مي بخشي از جمعيت كه بايد بر آن

شد و چـه چيـزي      چه چيزي بايد به دولت مربوط با      «كه  هاي حكومت را در تعريف اين       تاكتيك
 چه چيز دولتي است و  و چه چيزي خصوصي،    آن مربوط باشد، چه چيز عمومي است         نبايد به 

فراتر رفـتن    به معناي    ،چيزي كه از نظر رز و ميلر       ؛17داند  كننده مي  ، تعيين »دولتيچه چيزي غير  
  :استدولت  يها قدرت سياسي از محدوده

:  دولـت داشـت    ةي نوميناليـستيك دربـار    توان موضع   حكومت، مي هاي   از منظر پروبلماتيك  
اي   توان بـه شـيوه      لت را مي   دو ، بلكه برعكس  ؛يچ ضرورت ذاتي يا كاركردي ندارد     دولت ه 

 ،شـود   طـور گفتمـاني رمزگـذاري مـي         حكومـت بـه    ةنظر گرفت كه در آن، مسئل     خاص در 
 ديگـر    از ،قواعـدش هـاي خـاص       ، همراه با ويژگي   » سياسي ةحوز«  يك تفكيكاي از     شيوه
  اي كه در د و شيوهها باش  آن لازم است در پيوند بادر عين حال  كه يا  سياسيهاي غير حوزه

دهنـد و باعـث انـواع         مـي  آن بـه    موقت    نهادي تداومهاي خاص حكومت يك       فناورين  آ
  . )Rose & Miller, 1992: 177 (شوند يكديگر ميشان با خاصي از روابط

  آنجـا كـه منكـر هرگونـه        ؛ فوكو اصـرار دارد    ةيشنيز بر همين دريافت از دولت در اند        دلوز
هـاي موضـعي و     از ادغـام 18هـايي   گـانگي  بـس « شود و بر وجود مي»  واسطه  ادغام فراگير و بي   «

  . 19كند تأكيد مي» جزئي
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  مندي تبارشناسي حكومت

كارگي مسيحي،    شبان  الگوي. دهد  مندي سه محور را تشخيص مي      بارشناسي حكومت فوكو در ت  
بـه معنـاي    حكومـت    ، شانزدهم ة تا پيش از سد    ،از نظر او  .  نظامي و پليس   -پلماتيكتكنيك دي 

يي بودند  ها   افراد يا گروه    يا دم مر ، بلكه منظور از آن    ؛ قلمرو، دولت يا ساختار سياسي نبود      ةادار
 اداره كردن افراد را نـه بـه   ة ايدسرچشمةاو . )Foucault, 2008: 167 (شدند كه بايد اداره مي

شـرق باسـتان، مـصر، آشـور،      «:دهـد  اي دورتر پيونـد مـي    بلكه به گذشته   ، يا روم  استان ب يونان
 افـراد  ةاز نظر فوكـو، يونانيـان از قـدرت شـباني و ادار    . »تر يهوديت مهمهمه النهرين، و از     بين

ي داشتند  توسط حكمران آگاهشهر  دولتة از ادارفقط بلكه ؛20دنداشتنتصوري توسط حكومت 
  . )Ibid, 168 (بردند كار مي دار را براي حكومت به  كشتي و سكانةاغلب استعارو 

 شـبان اهميـت    بحث حكمران،»مرد سياسي« اگرچه نزد افلاطون در رسالة،  اين روايت به بنا
 ،از نظـر فوكـو  . )Ibid, 198 (كنـد   اين شكل از حكومت را رد ميسرانجام او ،يابد  مييخاص

رمـه   - اين است كه آيا بين سياست و الگوي شـبان          خوس تراسيما پرسش افلاطون در بحث با    
افلاطون پـس از  . )Ibid, 192 (توان پادشاه را شباني محض قلمداد كرد ؟ آيا ميهستتناظري 

پـردازد و وظـايف شـباني را خـارج از             اين دو مي    به مقايسة  ،برشمردن وظايف شبان و پادشاه    
 تغذيه، مراقبت، پـرورش  ه وظايفي مانندادشاه فرصت پرداختن ب چرا كه پ؛داند  پادشاه مي  ةعهد
 اي كه مدار را بافنده داند و سياست  ميخدا افلاطون شباني را خاص. )Ibid, 194 (دررا ندا... و

 داردهـاي مختلـف و گـاه متـضاد را       فضيلتتنيدنِ  درهم هنربا استفاده از قرقرة افكار عمومي،    
)Ibid, 197( .  

 كساني كـه فقـط      ؛پندارد  ي مضمون قدرت شباني مي    يرگ  فوكو عبرانيان را عامل اصلي شكل     
هاي اصـلي قـدرت شـباني را     او ويژگي. )Ibid, 170 (دانستند خداوند را شبان قوم خويش مي

يـك   ( بـر يـك رمـه      -بنابـه تعريـف    -قدرت شباني نه بر يك قلمرو، بلكه      : شمارد  چنين برمي 
از جـنس مراقبـت و    قـدرتي  درت به حال رمه مفيد اسـت و       شود؛ اين ق    اعمال مي ) گانگي  بس

  . )Ibid, 171-173 () نظارت دارد21تك رمه  و هم بر تك بر همگانيعني هم ( استساز فرديت
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و  دوباره فعال شد و سـمت        -يعني قدرت شباني   - اين مضمون  ،به باور فوكو، در مسيحيت    
 مـسئوليت  ةدهد كه چگونه مسيحيت بـا گـسترش حـوز    او نشان مي. 22 پيدا كردي جديد سوي

  اطاعت رمه از شبان، اهميـت دادن بـه لـزوم            رمه، تأكيد بر فضيلت نفسِ     قدرت شبان در برابر   
 كـارگيري   اعـضاي آن بـا بـه       تـك    تـك   شبان هم از كل رمه و هم از         بخشيدن به شناخت   عمق

  ايجـاد كـرد  اي  تغييرات اساسيدر درك كهن از قدرت شباني     ،»هدايت وجدان « و» خودكاوي«
)Ibid, 227-238( .ةاقتـصاد ظريـف و پيچيـد   «  نـوعي ة تكـوين و توسـع  ،و در مسيحيتفوك 

 ؛گيـرد   مـي  رمه شـكل     - شبان ةكند كه حول محور رابط      را شناسايي مي  » ها  ها و شايستگي    نقص
ه كآن  را مديريت كند بيها ها و بازگشت   سيرها، چرخه   خط پيوستهاقتصادي كه در آن شبان بايد       

 ,Ibid (داشـته باشـند  اطميناني  رستگاري خويش از) مه و نه ريعني نه شبان (ها يك از آن هيچ

دانـد    سازي مـي      از فردي  ي خاص  ة از قدرت و شيو    ياو مسيحيت را آغازگر شكل جديد     . )230
پي انقياد فـرد  ها، در ها و شايستگي ة نقصمحاسبو   ها ها، تعامل بر تعريف مداوم تعادل  كه علاوه 

از اين حيـث، فوكـو الگـوي    . )Ibid, 239 ( اوستو توليد حقيقتي دروني، رازآلود و مخفي از
سو شكل  اين   به شانزدهم   ةداند كه از سد     ي مي ا  مندي كارگي مسيحي را آغازي بر حكومت      شبان

را تحت لواي اصول رستگاري، قانون      ديگر   نخست از آن جهت كه تمام مناسبات         .گرفته است 
سـاخته  را بر اي خـاص  سـوژه «الگو، رو كه از خلال اين   و دوم ازآن23و حقيقت درآورده است   

هـاي دائمـي      شـوند، در شـبكه      طور تحليلي شناسايي مـي     هايش به   اي كه شايستگي    است؛ سوژه 
 ».دنشـو   د و ملزم به بيرون كشيدن حقيقتي دروني از خـود مـي            نشو  اطاعت به انقياد كشيده مي    

)Ibid( .  
مطـرح    راو نكتـة مهـم  دكـارگي مـسيحي    در مورد تحولات بعدي الگوي شبان  او   ،در ادامه 

 اروپااز قدرت سياسي رايج در اين الگو  م،جدهتا قبل از سدة ه كه است   اول اينةنكت :كند مي
 فوكـو .  وجود داشته است   اشتراك، تعامل يا حمايت    بعضي خطوط    ها   بين آن   هرچند ؛ه بود جدا

 اروپـاي  در ظـرف ده قـرن عمـر      «كند كه باعـث شـد       مي  اشاره دلايل متعددي  در اين مورد به   
  او شبانيِ  ،براي مثال، از بعد اقتصادي    . نباشيم» كاتوليك و رومي، شاهد ايام پيروزي كار شباني       

 روسـتايي قـرون     دسـتان و اقتـصاد وسـيعاً       وضع تنگ «داند كه با      مي شهرياي    روحي را تجربه  
طح فني دشوار و پيچيـده و نيازمنـد س ـ  «لحاظ فرهنگي نيز شباني را    به. مطابقت نداشت » وسطا

 در مورد دلايل مربوط .كند  ميقلمداد» معيني از فرهنگ، هم از جانب شبان و هم از جانب رمه
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بـافتي از پيونـدهاي     «ئوداليته بـه    سياسي در اين دوران نيز معتقد است ف       اجتماعي و   به ساختار   
 فوكـو،  ( تفـاوت داشـت    مسيحي كارگي  با الگوي شبان   بود كه اساساً  وابسته  » شخصي بين افراد  

شود كه طي جنبش اصلاح و ضد   به تحولاتي مربوط مينظر فوكو مورد بعديةنكت. )91: 1377
بحران «  عنوانبا ، اعمال آن كه او از آن ةاصلاح درگرفت؛ يعني نبردي بر سر حق شباني و نحو         

دهـي    از سـازمان ي جديـد فوكو حاصل اين شرايط را تحقـق شـكل   . 24كند  ميياد  » مندي  سوژه
دهـي    و ارزش،كه با توسل به متن مقدس، معنويت، ايثار     شمارد    ميي مسيحي   كارگ  شبان دوبارة

 تري بـر زنـدگي روحـاني افـراد بـوده اسـت            نظـارت بيـش   پـي    در ،كـشي   به عرفان و رياضـت    
)Foucault, 2007: 304-305( . 

  
  مصلحت دولت ةنظري

حـول   حكومت هنر   ،آن طي   داند كه   اي مي    هفده را دوره   ة شانزده و اوايل سد    ةفوكو اواخر سد  
قواعـد  «در هـايش را    هنر حكومـت بنيـان    ،از نظر او  . عينيت يافت » مصلحت دولت «ة  ماي  درون

يابـد    بلكه در آن چيزي مـي يابد؛  نمي»شناختي يا آرماني فلسفي و اخلاقي  كيهان متعالي، الگوي 
يعنـي  دانـد؛    متـضاد مـي  دو سنت او اين تحول را گسستي از. تاس» واقعيت خاص دولت « كه
مـصلحت دولـت نـه بـه حكمـت      « گويد  گونه كه فوكو مي     آن.  ماكياولي ةت مسيحي و نظري   سن

مصلحت دولت مرتبط است با دولـت،       . هاي امير   دهد نه به عقل يا استراتژي       خداوند ارجاع مي  
 و وآراي پالاتسو، بـوتر    او در اين زمينه به    . )349: 1389فوكو،   (».ماهيت و عقلانيت خاص آن    

 ،»مصلحت دولـت  « پردازانِ به روايت فوكو، نزد پالاستو و ديگر نظريه        بنا. كند  كمنيتس اشاره مي  
 بلكه هدفي پيشيني و بيروني فراسوي ؛شود  موجود جهان مفروض گرفته نمي     ازپيش نظم   فقط نه

ديدگاه، ضمن تأكيد بر ضرورت پيوند بين دانش و مصلحت          در اين   . شود  نميدولت نيز تعيين    
 هـاي آن ممكـن دانـسته        و توانـايي   امكانـات     از شـناختِ   فقطدولت  دولت، حفظ و بازسازي     

 پيامـدهاي چنـين دريـافتي از هنـر     ،از نظـر فوكـو  . )Foucault, 2007: 339-340 (شـود  مـي 
، » دانـش  ةمنزل  به عمل و سياست     ةمنزل  به سياست « ايجاد رابطه بين   : به اين شرح است     حكومت

 ـ      م تقويت توان دولت به    لزو  متكثـر برآمـده از فروپاشـي        يهـا   ين دولـت  دليل وجـود رقابـت ب
 ،وجود نداشـت )  مسيحي رومي يا  (ها در امپراتوري واحد     دت آن فئوداليسم كه ديگر امكان وح    

  . )352-349: 1389فوكو،  (»مندي دولت ي فرد در فايدهادغام مارژيناليست«و 
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 دولـت   بلكه حول مضمون مصلحت،، ديگر هنر حكومت نه بر مبناي هنر شباني    پساز اين   
فوكـو حـساب سياسـي يـا علـم آمـار، دسـتگاه         .)Foucault, 2007: 342 (يابـد  سـامان مـي  
 ةدهنـد   عقلانيـت شـكل  ةدر تكوين و توسـع  مؤثر مهم نظامي و پليس را ابزارهاي  -ديپلماتيك

 ،جديد حكومت مورد نياز بود    در اين هنر    آنچه  استدلال او،   اساس   بر. داند  مصلحت دولت مي  
اي از   بلكـه رشـته  ؛ها به وقـت ضـرورت نبـود        ز قوانين يا مهارت در اعمال آن      اي ا   ديگر پيكره 

  . )Ibid, 354( كرد مي هاي فني بود كه واقعيت خاص دولت را بيان دانش
ريـشه   امپراتـوري واحـد      ةكه در كنار گذاشتن ايـد      - نيز »25 اروپا موازنة« ة، ايد به باور فوكو  

سازي  محدود، درپي خود»هاي موجود ي بين دولت اصل رقابت لازم و كاف     « با ارجاع به   -داشت
 نظـامي، يعنـي     - ديپلماتيـك   هـا از طريـق دسـتگاه        بيروني مصلحت دولت و حفظ تكثر دولت      

 ايـن  كـه بـر اسـاس   (  نظامي- هدف دستگاه ديپلماتيك،بنابراين. اي بود   حرفه سفارت و ارتشِ  
 هـدفي   )شان بود اع از منافع  فگيري و د  ها در پي    رسميت شناختن حق دولت      ناظر بر به   ،عقلانيت
 يعنـي  ، در تضاد با هدف ديگـر تكنيـك حكومـت         و آمد  شمار مي   به خارجي   ة در عرص  محدود

 اتبـاع دولـت   دهـي رفتـار       هدفي نامحدود و معطوف به سامان      ، داخلي ةپليس بود كه در عرص    
ن ن بـه رقابـت بـي   هاشـا   هماوردي« فوكو در اين گذار از. )Foucault, 2008: 6-7 (26داشت
  :شود يادآور ميهاي پيدايش مفهوم نيرو را  ، نشانه»ها دولت

هـاي    ها در ائـتلاف     هاي دولت و تركيب آن      توسعه و افزايش نيروي    ها يعني رشد،     اين ةهم
هـاي   هـا يـا ائـتلاف    سياسي موقت، و نه ديگر گسترش قلمرو جغرافيايي، افـزايش دارايـي          

 زمـان  هـم  خام، موضوع و ةي دودماني، مادها ها از طريق ائتلاف   خانوادگي و تركيب ميراث   
  . )Foucault, 2007: 382 (دادند را تشكيل مي] جديد[ اصل قابل فهم خرد سياسي

 حفظ دولت در درون يك نظـم  فقط ، او مشكل واقعي اين عقلانيت جديد حكومتي    ،از نظر 
نيروهـا از    يا گسترش اين     يدارنگه بلكه مشكل در     ؛ از روابط نيروها نبود    جهت پاسداري  كلي

 ةآستان« روابط نيروها را ةدر حوزمصلحت دولت  فوكو قرار گرفتنِ. )Ibid, 383 (بودسوي آن 
  . داند  مياين نوع از هنر حكومت» بزرگ
  از انضمامي كـردن عقلانيـت خـاص   يشكل ديگر پردازد كه  به بحث پليس مي، او دامهدر ا 

 در كتاب   يا اتوپيايي كه  يا  رؤ :يردگ  حث را در سه سطح پي مي      او اين ب  . است» مصلحت دولت «
 مجريـه و قـواي   ة و به تخصـصي شـدن قـو   شود   مطرح مي   توركه  دموكراتيك -سلطنت اشرافي 
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 مقـررات  ة دربـار   پليس ةرسالمار در   كردارها يا قواعدي كه دولا     ؛شود ند مربوط مي  لپليس در ه  
ان براي دانشجويان علم     آلم  يوستي در    راهنمايي كه فون   ة جزو ؛كند  پادشاهي فرانسه پيشنهاد مي   

كند كه وظـايف       اشاره مي  ، فوكو در همان آغاز  .  است نگاشتهاي دانشگاهي      رشته عنوان  بهپليس  
 كـه    است تر از آن چيزي بوده       بسيار فراتر و گسترده    )جده هفده و ه   ةسد(پليس در اين دوران     

 آمار از شـهروندان،     ة تهي ايت فوكو، توركه اهداف پليس را     بنابر رو . اكنون از پليس سراغ داريم    
و فعاليت جمعيت، سامان دادن به مـشاغل و          تعيين نيازهاي اساسي زندگي، نظارت بر سلامت      

رف زنـدگي نظـر   ز صِ به چيزي فراتر اشود كه او  آشكار مي، اما در ادامه .داند   مي گردش كالاها 
 و توليد شوددغام تواند در نيروهاي دولت ا يعني زندگي بهتر، همزيستي و ارتباطي كه ميدارد؛ 

ام ق ـمفوكو توجـه بـه انـسان در    . )Ibid, 421 (پي داشته باشدها را در  آنترچه بيشو تكثير هر
منـدي دولـت را بيـانگر تغييـري تـاريخي در              يگانه هدف حقيقي پليس و ادغـام آن در فايـده          

   :داند  سبات ميان قدرت و افراد ميمنا
هاي حقوقي سـاخته شـده        ان سوژه روابط مي خواهم بگويم كه قدرت فئودالي از         در كل مي  

ر روابطـي حقـوقي    هـا د    علت تبار، مرتبه يا تعهد شخـصي، ايـن سـوژه            تا آنجا كه به    است
 حكومت شروع كرد به سروكار داشتن با افـراد،     كه با دولت جديد پليس،     حال آن  گرفتارند؛

وداتي زنده كـه كـار       موج ةمنزل  به انسان،   ةمنزل  بهشان، بلكه     فقط بر حسب جايگاه حقوقي     نه
  . )355: 1389فوكو،  (كنند ستد ميكنند و دادو مي

 و در دانـد   مـي  مهـم  وظايف پليس نيـز  را در بحث دولامار دربارة» ه به زندگيتوج«او اين  
زان ميان مي مار در بحث دولا،گويد ونه كه فوكو ميگ آن. كند ي مي نكات مهمي را يادآورباره اين

چه براي فرد زائد است، آن « كه؛ به اين معناشود برقرار مينسبتي ت و دولمندي براي افراد     فايده
 مربوط است به  در نظر دولامار، بعديةنكت. »عكساست براي دولت ضروري باشد و بر ممكن

 سـعادت انـساني     ، پليس ةرسال  كتاب  در ،از نظر فوكو  . ه هدفي سياسي  تبديل سعادت انساني ب   
 شـمار  نيـز بـه  »  دولـت ةابزار بقا و توسـع  شرط و«بر آن    وه و علا  نيست عمل دولت    ة نتيج فقط
 جامعه و «  يعني ؛و جامعه مربوط است     آخر در اين رساله به مراقبت پليس از افراد         ةنكت. آيد مي

-357همـان،    (»شـان   روابط اجتماعي  ةافرادي قوي با هم     موجوداتي اجتماعي،  ةمنزل  به ها  انسان
» جامعه مراقبت از افراد زنده و«هدف پليس را  يوستي نيز ن فو،گويد  ميگونه كه فوكو آن. )358

 بر ضرورت او أكيد ت،گيرد  مي مورد توجه فوكو قراريوستي فونچه در بحث اما آن . دانسته است 
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جهـت اسـتحكام بخـشيدن بـه زنـدگي مـدني و             اجتمـاعي     دولت در زنـدگي    ة فزايند ةمداخل
؛ يوستي به مفهـوم جمعيـت اسـت    اشارة فونتر از آن    مهم. )359 همان، (توانمندي دولت است  

. )360 همـان،  (تبـديل شـد    » حقيقي پليس  ةهدف و ابژ  « جدهم به  ه ةجمعيتي كه در پايان سد    
 در هاي مهم كشف جمعيـت       دلالت ،فوكو در بحث پيدايش سياست زيستي و عقلانيت ليبرالي        

  . كند اين سده را بازگو مي
  
   از مصلحت دولت و ظهور ليبراليسمعبور

طـور    كـه اشـياء بـه   ودب اين باور از  برخاسته  پليسدهي اشياء توسط  نظر فوكو، فرض سامان    از
 حاكم يا عقلانيت ذاتي مصلحت دولت قادر به شكل دادن به      ةپذيرند و اراد    نامحدودي انعطاف 

جـده آن را بـه       ه ة بلكه اقتصاددانان سد   ،دانان  كه نه حقوق   يفرض. اي دلخواه است    گونه ها به   آن
 به روندي بودند كه حاكم بر اشياء        لئ اقتصاددانان قا  ،گويد  ه كه فوكو مي   گون  نآ  .  كشيدند چالش
 بلكه اراده به تغيير آن حتي ممكـن اسـت اوضـاع را          تغييرپذير نيست؛  فقط   روندي كه نه  . است

 ة بهتر از مداخل رادهي خودجوش اقتصاددانان تنظيم و سامان او معتقد است رو، ايناز. بدتر كند
بايد در  جمعيت  ة انداز كهها بود     از سوي آن    مستلزم پذيرش اين فرض     و اين  دانستند  مي ليسپ

براي تقويـت  ة مصلحت دولت، فرضي كه برخلاف نظري   ؛ منابع موجود حفظ شود    حد و اندازة  
 هـا   آن، دفاع     بر اين  علاوه. نبودپي افزايش جمعيت و دادن ارزش ذاتي به آن          درنيروهاي دولت   

ولت در   د ة اقتدارگرايان ةزاد بين كشورها و پذيرش رقابت بين افراد، هرگونه مداخل          تجارت آ  از
  . )Foucault, 2007: 455-447 (كرد  شكل پليس را منتفي مي
طوري كه    به ؛ شكل جديدي به عقلانيت دولتي داد      رد اقتصادي محتوا و   به باور فوكو، اين خِ    
ي دانـان الگـو      اقتـصاد  منديِ  حكومت ،عوض سياست، پليس بود، در    منديِ اگر حاصل حكومت  

 در آغاز ، اين روايتاساس بر. )Ibid, 448 (كردمندي را به عصر حاضر عرضه  مدرن حكومت
سازي عقل حكومتي   دمحدو كه خود ي  »، نوع محاسبه يا شكل عقلانيت     ابزار فكري « جده ه ةسد

اقتصاد سياسي بيـرون از  از نظر فوكو،    .  بلكه اقتصاد سياسي بود    ؛ نبود  حقوق ،پذير كرد   را امكان 
 بلكه درون عقل حكومتي شكل گرفت و با تأمل ؛مصلحت دولت و در تقابل با آن قوام نگرفت

 وجـود  آشـكار كـردنِ  رو،  ازايـن . ددا  را مورد توجه قـرار    آثارشانبر خود كردارهاي حكومتي،     
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دهند   مييي معنادار رخها  پيامد مكانيسم  عنوان  به ناگزيرهايي كه     پذيري  يندها و نظم  اها، فر   پديده
 ترين كاركردهاي اقتـصاد سياسـي بـود          مهم ،ها   پديده اهميت دادن به شناخت ماهيت اين     نيز  و  
)Foucault, 2008: 14-16( .  

امكان خودمحدودسازي عقل حكومتي از طريق ارجـاع بـه ماهيـت    سو  از يك، از نظر فوكو 
فـرض    سياسـي در برابـر پـيش    تـا اقتـصاد   باعث شد   پرسش حقيقت   از سوي ديگر   و ها  پديده

 راه را بر توليد رژيم خاصي از حقيقـت     ايجاد كند و اين    ي سهمگين مانعنامحدود دولت پليسي    
 اين تحولات، موفقيت بر اثر. )Ibid, 18 (27 حاكميت حقيقت در سياست هموار كردنه ديگر و

ي منـد  شـد و اصـل حكومـت         عدم مشروعيت آن     يا شكست حكومت جايگزين مشروعيت يا     
گي اصلي ايـن    فوكو ويژ . شخص حاكم را گرفت   » ةعدالت منصفان «  حداقلي جاي   يا حداكثري

دانـد كـه    مـي اي »هـاي درونـي متعـدد و پيچيـده      نيـسم دهي مكا  سامان«هنر جديد حكومت را     
تر محدود كـردن اعمـال    نيست؛ بلكه بيشولت، ثروت يا قدرت آن تضمين نيروي د   شانكاركرد

انداز، مسئله ديگر شـناخت   اين چشماز  «عبارت ديگر، به.  استلحاظ دروني  قدرت حكومت به  
 است كه چگونه و  بلكه فهم آن بر حسب اين واقعيت   ؛ نيست  قدرت دولت  حكومت بر حسب  

  . )Rose & Miller, 1992: 177( ».شود  دولت در فعاليت حكومت گنجانده تا چه حد
 عقلانيت سياسي جديدي كه     امد؛ن  جديد حكومت را ليبراليسم مي    فوكو اين هنر و عقلانيت      

از نظـر فوكـو،     . مندي پديد آمده است    هاي پيشين حكومت    راي گسست از شكل   از دل تلاش ب   
 ـ       ةدرحالي كه نظري   ت بـه دنبـال هـدفي بـود كـه هـم              مصلحت دولت در وجود و تقويت دول

ز عمـل  اي ا  ليبراليسم شيوه؛ آن را سامان دهد   ة كند و هم توسع    مندي فزاينده را توجيه    حكومت
، اصـل  دهد كه به حـداكثر رسـاندن حكومـت، حتـي در بهتـرين شـرايط       كردن را مبنا قرار مي    

» هنر كمترين حكومت ممكن   «ة  منزل  بهاو ليبراليسم   . )311: 1389فوكو،   (نيستبخش آن     سامان
 ة نقطتر؛ بلكه ليبراليسم را بيش آنةدهندبيند و نه ارتقا  مصلحت دولت مية نظريبارا نه در تقابل 

 كند  ش دروني آن قلمداد مي     و تلاشي براي پالاي    داند     مي  مصلحت دولت  عطفي در منحني رشد   
)Foucault, 2008: 38(.   

مراتـب   شود كه به    اعمال مي نقدي   « بااز نوع ليبراليستي همراه     مندي   به باور فوكو، حكومت   
 را نبايـد  منـدي  حكومـت « ليبراليسم،    در اين،  اساس بر. »سازي است  تر از آزمودن بهينه     راديكال
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 بلكـه  ؛يابي به اثرهايش بررسـي كـرد   هاي دست روش) ترين هزينه يا كم (صرفاً در مورد بهترين   
مـورد  يـابي بـه ايـن اثرهـا      اش براي دسـت     بايد آن را در مورد امكان و حتي مشروعيت پروژه         

ر ارتبـاط  فوكو ظهور اين شكل از پرسش حكومت را د. )312: 1389فوكو،  (».قرار دادپرسش  
او . شـود   مدني خوانده مية جامع،داند كه در چارچوب واژگان ليبراليسم  با پيدايش مفهومي مي   

كند كـه      ليبرال قلمداد مي   فناوري ضروري دولت مدرن و نوعي       ةبست  مدني را هم   ةمفهوم جامع 
 حـالي كـه   در .28آيـد    امكان به چالش كشيدن نفس ضرورت حكومت فراهم مـي          ، آن ديدگاهاز  

كار داشت و   سرو» اتباعاز   اي  مجموعه« با   فقط ،پليس مصلحت دولت در شكل عقلانيت       ةنظري
 ،»اي فلـسفي  ايـده « را نـه   مدنياو جامعة .)Foucault, 2007: 449 ( مدنيةيا جامعنه جامعه 

 عنـوان   بـه  - بـه اقتـصاد    ،لحـاظ حقـوقي    داند كه به    بلكه معياري عقلاني مربوط به حكومت مي      
  .  وصل است-و مبادلهيندي از توليد افر

منـدي بـا سـاختارهاي اقتـصادي         ني، پيوند ساختارهاي حقوقي حكومـت      مد ة جامع ةمسئل
جـدهم   هية جامعه خوانده شد و در پايان سـد درنگ بي كه   - مدني ةمعتقدم كه جامع  . است

 ي حكومتي، هنر حكومت، تأمل بر ايـن       سازي كردارها  محدود  امكان خود  -ملت ناميده شد  
ــت و   ــر حكوم ــه درهن ــاورينتيج  ــ حكوفن ــراهم آورد؛ جامع ــت را ف ــدنيةم ــان  م  امك

ي را فراهم آورد كه نـه از قـوانين اقتـصادي و اصـول حقـوقي تخطـي                   ا سازي محدود خود
 ,Foucault (كـرد  كرد و نه نياز به عموميت حكومت و حضور فراگير آن را نقض مي مي

2008: 296( .  

ول حكومت نيست و     محص طور انحصاري   به  مدني ةكند كه جامع    تصريح مي فوكو   ،در ادامه 
 ؛خوانـد   مـي  اجرايي   ي واقعيت  آن را  ،مورد جنون و جنسيت نيز گفته بود      تر در   طور كه پيش    همان

قاً از تعامل روابـط      با اين حال عينيت خارجي دارد و دقي        ،چه هستي ثابتي ندارد    اگركه  واقعيتي  
 قـرار   شـوندگان  كنندگان و حكومـت    سبات ميان حكومت  از منا بيرون   چه همواره آنقدرت و هر  

قلمرو بيرون « رسميت شناختن  حكومت ليبرال با به،بنابراين. )Ibid, 297 (آيد  پديد ميگيرد مي
 هـم از ديگـر      ، بدون تخريب هستي و اسـتقلال آن       ، اين قلمرو  ةو تلاش براي ادار   » از سياست 

  :در اين عقلانيت سياسي. شود ها مربوط مي  به آنناگزير يابد و هم  هاي قواعد تمايز مي حوزه
 عوامـل هـا و      بـرداري كـردن، ابـزاري كـردن و بـسيج تكنيـك              پي بهره نيروهاي سياسي در  

متوليـان   ديگر ] كهطور همان[ هستند؛ »29 فاصله حفظبا« منظور حكومت كردن بهدولتي غير
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 بـسيج  هاي خـود و   ترتيبات اقتصادي، خانوادگي و اجتماعي بر طبق برنامه پي ادارة درامور  
  . )Rose & Miller, 1992: 181 (منابع سياسي جهت اهداف خود هستند

 ،نآ شاهد ظهور شكلي از دانش هـستيم كـه در            ،مندي جديد   در اين حكومت   ،از نظر فوكو  
 ةنكت. است الزامي ي حكومت خوبهرشود و كاربست آن براي  كار گرفته مي  علمي بههاي روش

 ـةهـاي مـورد اسـتفاد     بـرخلاف روش  اين اسـت كـه  كند تأكيد مي آن  مهمي كه فوكو بر   ة نظري
 ـايـن دانـش   -پي سنجش نيروها يا محاسبات ديپلماتيك اسـت  كه در  -دولتمصلحت    يِ درون

  دانـشي از حكومـت     ، و يندهاي طبيعـي و ذاتـي جمعيـت       ا و مربوط به فر     است خود حكومت 
  . )Foucault, 2007: 45-51 (نيست
. شـود    جمعيت از نـو ظـاهر مـي        ةمسئل ،قلانيت سياسي در اين ع   ،گويد  گونه كه فوكو مي     آن

شود تـا      باعث مي  ، آن  منافع در   تركيب حاكم بر جمعيت و قانونِ     اييندهابودن فر  كشف طبيعي 
 بلكـه   -انـد    پليس ةحاكم و مداخل   ة كه دستخوش اراد   -اي از اتباع     مجموعه عنوان  بهجمعيت نه   

 تأميني  هايي   درك و فهم شود كه بايد مكانيسم       يندهاي طبيعي اا و فر  ه اي از پديده     رشته عنوان  به
 از ي خاصهاي لاي است كه فوكو آزادي يا شك هزمين در چنين پس. ها فراهم آيد جهت حفظ آن

استفاده از   سوءفقط و شكست در احترام به آزادي را نهداند  مندي مدرن مي آن را شرط حكومت
  . )Ibid, 451 (شمارد ميمندي مناسب   بلكه غفلت از حكومت،حقوق قانوني

 ة هفـده و اوايـل سـد       ةگذار از حكومت اقتدارگراي سد    «فوكو ظهور ليبراليسم را به معناي       
هرچنـد او   . داند  نمي»  است ترپذير  تر و انعطاف    تر، ملايم جده به حكومتي كه اهل مداراي بيش      ه

. كنـد  ي ميآورنكات مهمي را يادباره  در اين ، نيست)ها  يعني افزايش آزادي  ( يزيمنكر چنين چ  
 ،دانـد كـه در آن       مـي » شوندگان كنندگان و حكومت    نسبتي واقعي بين حكومت   «فوكو آزادي را    
 ,Foucault( يابـد  مورد نيـاز تعـين مـي   » ترحتي بيش «آزاديتوسط » خيلي كم« آزادي موجود

 آزادي است كه ةكنند  مصرفاز نظر فوكو، عقل و كردار حكومتي ليبرالي تا جايي. )63 :2008
ليـد و   بـه بـاور او، ايـن عقـل حكـومتي آزادي را تو              .زادي براي آن كاركرد داشته باشـد       آ  ينا

  . شود  آن ظاهر مية در مقام اداركند و ميدهي  سازمان
چـه  من آن : كند  حكم مي گونه   ليبراليسم صرفاً اين  . نيست» باشيدآزاد   « ليبراليسم شعار  ةقاعد

آزاد كه خواهم بدانيد كه شما آزاديد  مي. كنم يد ميرا كه شما براي آزاد بودن لازم داريد تول
يطي اسـت   دهي شرا  تر اداره و سازمان   ، بلكه بيش  سم نه تجويز آزادي   يليبرال و اگر اين   باشيد
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 ة روشن است كه در بطن اين كـردار ليبـرال، همـواره يـك رابط ـ               كه در آن بتوان آزاد بود،     
هاي آن را  زادي محدودهآ كه در توليد  آن چيزي وجود دارد پروبلماتيك بين توليد آزادي و    

 ة حكومـت در سـد      هنـر  عنوان  بهچه   يعني آن  ليبراليسم. كند  اندازد و تخريب مي     به خطر مي  
. تخريبـي بـا آزادي اسـت       /اي توليـدي     در بطن خود مستلزم رابطه     هيجدهم شكل گرفت،  

ها،  يجاد محدوديتيف و دقيق، مستلزم ااين عمل ظراما   ؛ليسم بايد آزادي را توليد كند     ليبرا
 30 تهـاجم و غيـره اسـت       ديد،ها، اشكالي از سركوب و الزاماتي است كه متكي بر ته            كنترل

)Ibid, 63-64( .  

 بلكـه بـه معنـاي تلاشـي          نيست؛  ترتيب نزد فوكو، ليبراليسم به معناي پذيرش آزادي        اين  به
اي   را هزينـه  امنيـت فوكـو . داردهـايي نيـز دربـر    تلاشي كه هزينه ؛31دائمي براي توليد آن است    

 ,Ibid (32مندي ليبرال پرداخته شود شده از سوي حكومت زاي آزادي توليداِ داند كه بايد در مي

از منفعت جمعـي در برابـر منـافع         حفاظت   «سو او منظور از امنيت در ليبراليسم را از يك         .)65
بـه  . »منافع فـردي اندازي منفعت جمعي به      دست «و از سوي ديگر جلوگيري از     داند     مي »فردي
 ضامن ؛ همچنينو هم شرط آنهستند راليسم روي ديگر ليبهم  امنيت يها  فوكو، استراتژيباور

او اين بازي آزادي و     . )Ibid ( فردي يا جمعي منجر نشود     اند كه مكانيسمِ منافع به خطرهاي       نآ
اقتـصاد قـدرت خـاص      «را شـرط حفـظ و تـداوم         » انگيـز منـافع     جمهوري شگفت  «امنيت در 
  . داند مي» ليبراليسم

  
  سياست زيستي در چارچوب ليبراليسم

 ـ  اي    جامعه ناميد، لحظه  » شناختي  ستزي ة مدرنيت ةآستان« توان  ميچه  آن  انـسان   ةاست كه گون
انـسان طـي هـزاران سـال     . هاي سياسـي جامعـه شـد     اي مهم وارد استراتژي      مسئله ةمنزل  به

 ـ :  هماني است كه براي ارسطو بود      همچنان ده و داراي قابليـت اضـافي زيـست         حيواني زن
 موجودي زنده مـورد  ةمنزل بهاش را  ش زندگي انسان مدرن حيواني است كه سياست     سياسي؛  

  .)164: 1384فوكو،  (دهد سؤال قرار مي

را كه طي آن افراد در مقام » ها و محاسبات دولتي ادغام حيات طبيعي در مكانيسم«فوكو اين 
 نامـد   سياسـت زيـستي مـي   ،هـا را اداره كنـد     ايـد آن  شـوند كـه حكومـت ب        جمعيتي ظاهر مـي   

)Foucault, 2008: 22( .يعني ليبراليسم عمل ،تر  عقلانيتي كليمسير در ،سياستي كه از نظر او 
 نقـدي بـر مراقبـت       ةمنزل  بهگيري اقتصاد سياسي       با شكل  ،تر گفته شد  طور كه پيش    همان. كند  مي



  1390، پاييز و زمستان 2، شمـارة 3دورة  ________________________شناسي تاريخي جامعه

18 

 ـ         يپل ي، تلاشـي در جهـت خودمحدودسـازي        سي و دانشي بـراي تحليـل سـازوكارهاي جمعيت
در . داد   بلكه جامعه قرار مـي     ، عزيمت خود را نه ديگر وجود دولت       ة كه نقط  شد آغاز   حكومت

 بـه مكـان و مكانيـسم        - تحقق عـدالت بـود      آن جايگاه   كه پيش از   -اين عقلانيت جديد، بازار   
ردارهـاي حكـومتي    د يا ابطال ك    و به بازگويي حقيقت در رابطه با تأيي        تكوين حقيقت بدل شد   

كنـد، نقـش مكـان         را در نقد ليبـرال ايفـا مـي         بازار نقش يك محك    «،به گفتة فوكو  .  شد پايبند
منـدي را شناسـايي كـرد و حتـي           روي حكومت   آن اثرهاي زياده   توان در   اي ممتاز كه مي     تجربه
  . )313: 1389فوكو،  (».توان آن را ارزيابي كرد مي

 ةپـذير كـردن و ادار     بـه سياسـت زيـستي جهـت مـشاهده      با توسـل از نظر فوكو، ليبراليسم  
.  كـرد   دنبال »يندهاي جمعيتي اعموميت فر « بازي خاص خود را در سطح تشخيص         ،ها  جمعيت

جـايي بـر   تا آن«داند كه در تلاش بود  ي ميا با آن قدرت انضباطياو سياست زيستي را متفاوت  
هاي فردي تحليل بـرَد، تحـت        گانگي را در بدن     گانگي افراد تحميل شود كه بتواند اين بس         سب

 :Foucault, 2003 (».كار گيرد و در صورت لـزوم تنبيـه كنـد    نظارت درآورد، تعليم دهد، به

 پيـشين يعنـي   فنـاوري  جديد قدرت،  فناوري كه اين    كند  ي مي  فوكو يادآور  ،با اين حال  . )242
حدي به جرح  تا،درا در خود ادغام كر  ، آن همساز شد آن  بلكه با؛ي را طرد نكردقدرت انضباط

كار گرفـت و خـود را در    ه را بفناوريتر از همه، با پالايش آن، اين          مهم و تعديلش پرداخت و   
و  دانـد   دهـي مـي     بلكه سامان  ،فوكو هدف سياست زيستي را نه انضباط      . )Ibid (تثبيت كرد آن  

ورد سياست  در م، فردي است  صورت  بهر قدرت انضباطي شكل تصرف بدن       اگر د   است معتقد
هاي سياست زيستي  او مكانيسم. )Ibid, 243 (استاي  و توده شكل انبوه زيستي اين تصرف به

ها نيـز     ، اين مكانيسم  از نظر فوكو  . داند   مي »هاي كلي   بيني، برآوردهاي آماري و سنجش      پيش«را  
 امـا در سـطح متفـاوتي      ؛يندسازي و استخراج نيروها    كثررپي حدا هاي انضباطي د    د مكانيسم مانن

. )Ibid, 246 (انـد  يـابي بـه حـالات كلـي تعـادل يـا تنظـيم         يعني به دنبال دست؛كنند عمل مي
گـانگي   تحميل هـر رفتـاري بـه هـر بـس     «كاركرد قدرت انضباطي  عبارت ديگر، درحالي كه      به

كه » ضايي محدود و تحميل رفتاري مشخص   ف«گانگي محدود است به       و اين بس  » انساني است 
 انجام » مكان-بندي در زمان توزيع در مكان، ترتيب و تسلسل در زمان و تركيب      «بايد از طريق  

 ديگر تحميـل يـك      ،گانگي پرشمار و فضاي باز، كاركرد       بس« سبب   در سياست زيستي به    ،گيرد
  . )61: 1386دولوز،  (ست ا» زندگية بلكه ادار؛رفتار نيست
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 ،م1979-1978 گفتارهـاي   درس ويـژه در   رسد درك فوكـو از سياسـت زيـستي بـه             مي نظر  به اما
 مفهـوم جمعيـت     دربـارة  كـشف    ، در بحث سياست زيستي    او.  باشد  روايت   از اين  تر  حدي پيچيده تا

 مصلحت دولـت رخ      اين در چارچوب نظرية    كشفي كه پيش از   . كند  ي مي  ليبراليسم را يادآور   توسط
از نظـر فوكـو،   . در علم پليس تبديل شده بـود » اندك حكومت كردن«  براي انتقاد از   و به مبنايي   داده

هاي پليسي و كنترل دولتي       ت مصلحت دولت و بركنار از مراقب      ة برخلاف نظري  -ليبراليسم جمعيت را  
و آن را بـه  ) Collier, 2002: 87 (ودش واگذار كـرد خاص خ» يندهاياها و فر مكانيسم« به -بر آن

 او اين سياست زيـستي در قالـب قـدرت         . كردن بدل كرد   اندازه حكومت  از  از بيش  اي پرهيز مبنايي بر 
 - جمعيـت نيـست    مالكيت و كنتـرل بـر     ديگر به دنبال    كه خاص ليبراليسم است و       -بخش را   سامان

ش لازم و كـافي از سـوي        آشكار ساختن سطحي از كن    «  را شامل  هاي آن   نامد و مكانيسم    مي» امنيت«
ن پـي تعـي  هـايي كـه در   ؛ يعنـي آن مكانيـسم  )Foucault, 2007: 193 (دانـد  مـي » نكنندگا حكومت

  .)Ibid, 93 (ها اند و نه تحميل قانوني بر آن هايي قابل قبول ها در محدوده بخشيدن به پديده
 ةشـيو « بلكـه آن را      ؛دانـد   قوانين يا الزامات انضباطي نمـي      فوكو امنيت را جايگزين مجموعه    

هاي خاص امنيت  در كنار مكانيسم« كه   آورد  شمار مي   به» ي قانون و انضباط   هاي قديم   ايجاد پايه 
 خاص ليبراليسم كه خود را در قالب توان گفت سياست زيستيِ از اين حيث، مي. »كنند عمل مي

سست كامـل بـا دوران پـيش از         گ نيست كه در  » يك منطق حكومتي   «كرده است، امنيت ظاهر   
... ، بنـدي   فرايندهاي باز تركيبسطةوا ي است كه در آن به  ا  هفضاي مسئل «  بلكه ؛خود بوده باشد  

 ,Collier (».يابنـد  شوند و مجدداً آرايـش مـي   داخته ميكار ان هايي از نو به فناوريو ها  تكنيك

فوكـو هـدف ليبراليـسم را چگـونگي شــكل دادن بـه حكومـت و يـافتن اصــل        . )93 :2009
چيـزي كـه   . 33دانـد  شـوندگان مـي     ني حكومت سازي هنر حكومت بر اساس رفتار عقلا       عقلاني

خـواه ايـن هنـر      ؛   هنـر حكومـت قـرار گيـرد        هاي ديگر    شكل  با پيوندممكن است در تنش يا      
 عقلانيت  يا بر،باشدمبتني ت حاكم  دولباشد، خواه بر عقلانيتِاستوار  متن حكومت بر حقيقت

  . )Foucault, 2008: 312-313 (عاملان اقتصادي متكي باشد
 

  آنهاي  تكنيك  ليبرال ومندي حكومت

هـاي مشخـصي بـه درون خـود           بـه شـيوه   « آگامبن رويكرد فوكو به قدرت را كه طي آن قـدرت          
   :در قالب دو دستورالعمل خلاصه كرده است» كند هاي زندگي نفوذ مي ها و شكل هاي سوژه بدن
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هـا   ن آةواسـط  بـه   كـه دولـت    )34چون علم پليس  هم (هاي سياسي    تكنيك سو، مطالعة  از يك 
كـانون خـويش ادغـام      و آن را درگيـرد   راقبت از حيات طبيعي افراد را برعهده مي  م ةوظيف
  ينـدهاي سـوژه شـدن از طريـق        هاي نفس كه فرا     فناوريكند، و از سوي ديگر، بررسي         مي
 آگاهي خويش و در عين حال به قدرتي بيروني    خود را به هويت و     دارند  مي ها فرد را وا     آن

  . )36: 1387امبن، آگ (متصل سازد

دولت مدرن غربي در مقياسي     « كه چگونه    كند  مي اين استدلال فوكو را برجسته        او ،در ادامه 
 ».كنـد   سازي ادغـام مـي      كتيو كلي  ابژ يها  سازي را با رويه     ژكتيو فردي هاي سوب    تكنيك ،سابقه  بي
رسند،  قدرت به هم مي ةآن اين دو چهر  اي كه در نقطه«  در آثار فوكو،از نظر آگامبن. )جا همان(
اي  آن نقطه«  آگامبن معطوف به تعيينطرحرو،  اين از. باقي مانده است  » نناروش. ..طرز عجيبي  هب

  . )37همان،  (».شود  ميوصل  بندگي ارادي افراد به قدرت عيني، آن است كه در
 تـوان  ا مـي  ام؛35 زمينه بپردازيم و پاسخ او در اين آگامبنيبه آرا  ما در اينجا قصد نداريم    

 دانـست كـه چگونـه فوكـو بـا تعريـف       اي بـراي ورود بـه ايـن بحـث      پرسش او را مقدمـه    
هـاي اسـتيلا و       تلاقـي تكنيـك   «ب   بـر حـس    منـدي ليبـرال،    ويژه حكومـت   ، به مندي حكومت
يگر، عبارت د به. هاي متفاوت قدرت باز كرده است  راه را بر تركيب چهره،»هاي خود تكنيك

 كـردن   هـاي ابـژه     توان پي برد كـه چگونـه شـيوه          مي ،مندي كومتهاي فوكو از ح     در تحليل 
 ةوژيابنـد و س ـ      با هم پيونـد مـي      ، دانش، قدرت و خود    مانندهاي مختلفي     ها در حوزه    انسان

  . كنند  ميدلخواه حكومت را توليد
كردني را كه طي  هاي ابژه  تا شيوه بوده است تلاش درگونه كه فوكو ادعا كرده، او همواره آن

 در ايـن     او هـاي   موضوع پژوهش . اند مورد مطالعه قرار دهد      ها به سوژه تبديل شده      ا انسان ه  آن
، »هـاي دانـش     سـوژه  «ةمنزل  بهمدرن  ها در علوم       ابژه كردن انسان   ةشيو: اين شرح است    زمينه به 

گر بـر   هـايي كنـش     سـوژه «قدرت و توليد    » ازاند  كردارهاي شكاف «ها توسط      ابژه كردن آن   ةشيو
اي از ابژه كردن كه در آن انسان خودش را در نسبت       شيوه نهايت دراز اين رهگذر، و     » ديگران

منـدي در     حكومـت  پروبلماتيـك از آنجا كه    . )471 :1389فوكو،  ( كند  ميبا خود به سوژه بدل      
 از تروريـسم سياسـي و       خـودداري سط بين    سياسي براي قرار گرفتن در حد و       تيتلاش عقلان 

 ،)Senellaret, 2007: 488 (داردريـشه  » ضد استراتژيك ياتخلاقا«عنوان  باستايش شورش 
اراده بـه اداره   زمـان  هـم   وتوان تصور كرد كه چگونه اين اكراه داشتن از خـشونت محـض       مي
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سازي را به يگانه پاسخ ممكن در افـق معرفتـي خـاص پروبلماتيـك            سوژه ،ناگزير كردن افراد،   
 هنرهـاي   گانـه كـردن تمـام       بـس «سو در شكل      يكپاسخي كه از    . كند مندي تبديل مي    حكومت

ظـاهر  »  نهادهـاي حكومـت    گانه كـردن تمـام      بس «صورت  بهو از سوي ديگر     » حكومت كردن 
  . )271: 1389فوكو،  (شود مي

ينـد و تمـايز يـافتن آن از خـشونت           اطـي ايـن فر    » نسبتي از نيروها  «تبديل شدن قدرت به     
م لزوم استقلال و آزادي سـوژة        آن، ه  ةدعنصر سازن قدرت و نه ديگر     » يا پيامد ملازم   «عنوان  به

  را»ها، اثرها و ابتكـارات ممكـن   ها، واكنش عياري از پاسخ  تمامةحوز«طلبد و هم  گر را مي كنش
  خواهد بود»ها هدايت رفتارها و مديريت امكان «،اعمال قدرتكه است نتيجه اين  .36گشايد مي
 هـاي خـود بـا       يته را بايد مستلزم تركيـب تكنيـك       از اين حيث، توليد سوبژكتيو    . )427 همان،(

تنهايي يـا    هد كه به  د  به افراد امكان مي   « هايي كه   تكنيك. ها دانست    سوژه ةالزامات حكومتي ادار  
 ةهـا، رفتارهـا و شـيو        شان، انديـشه  ماري از عمليـات را روي بـدن و نفس ـ         با كمك ديگران، ش   

ير دهند تا به وضعيتي از سـعادت، پـاكي،          دهد خودشان را تغي     بودنشان انجام دهند و امكان مي     
نـسبت  « مندي از جهتي بر  حكومت،نزد فوكو. )368 همان، (».حكمت، كمال يا ناميرايي برسند  

دهـي   ايجاد، تعريف، سازمان«  كه بهگيرد مي كردارهايي را دربرو تمام دلالت دارد   » خود با خود  
 تعامـل بـا يكـديگر       آزادانـه در  طور    به شوند كه افراد    هايي منجر مي    و ابزاري ساختن استراتژي   

  . )Foucault, 1997 as cited in Barnet, 1999: 383 (».برند كار مي به
تر بـه   پيـش . گيرد  را مي سراغ يونان باستان و مسيحيت      هاي خود     فوكو در تبارشناسي تكنيك   

 ،الگـو در اين   . مندي اشاره شد     يكي از محورهاي حكومت    عنوان  بهكارگي مسيحي     الگوي شبان 
پنداشتن بعضي  » يحقيق«ويژه الزام به     به «؛يافت  پيوند مي » حقيقت « الزامات هاي خود با    تكنيك

» ضمير، روح و قلـب « هاي مقامات و مراجع خاص، و الزام به كشف ها و تصميم ها، عقيده   متن
: 1384فوكو به نقـل از اسـمارت،    (خويش براي گفتن حقيقت نفس خويش به خود و ديگران        

 تكـوين و    زمـان   هـم  و   »پوشي سوژه از خودش     چشم«،  يندي كه از طريق انكار نفس     افر .)142
 پـيش  مـان أزدايـي تو   و سـوژه سازي  شكل نوعي سوژه در ، آن در سمت و سويي جديد    ةتوسع
  . 37رفت مي

 اختيـاري انـساني آزاد را كـشف         ةقاعـد «و  » نسبت بـا خـود    « يونانيان باستان    ،از نظر فوكو  
.  قلمروي اخلاقي برساخته شدعنوان بهها،  يته نزد آنسوالبا پيوند يافتن به سكنسبتي كه . »كردند
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هاي خـود     او در تاريخ جنسيت به دنبال تبارشناسي اين اخلاق و تحليل آن وجوهي از تكنيك              
   دادنــد  رفتــار اخلاقــي شــكل مــية ســوژةمنزلــ بــههــا خــود را   آن اســت كــه افــراد از طريــق

)Clifford, 2001: 66( .هـاي   سـازي، شـكل    منقـاد - سـوژه ةو تعيين جوهر اخلاقي، شيوفوك
هـاي     وجوه متفـاوت تكنيـك      اخلاقي را  ةشناسي سوژ    غايت سرانجامپردازش و كار اخلاقي و      

  :مستلزم» نسبت با خود «نزد او. داند  ميخود
 اين  ةآن فرد بخشي از خودش را كه ابژ         است كه در  »  اخلاقي ةسوژ «ةمنزل  بهساختن خود   بر

كنـد    آن پيروي مـي    ش را نسبت به حكمي كه از      كند، موقعيت   لاقي است، تعيين مي   ر اخ كردا
اش است، بـراي خـود تعيـين           انجام اخلاقي  ةمنزل  بهاي از بودن را كه        كند، شيوه   تعريف مي 

ودش خكند،    شناخت از خود مي   كند، اقدام به      كند، و بدين منظور، روي خودش كار مي         مي
  . )523: 1389فوكو،  (دهد بخشد و تغيير مي  آزمايد، كمال مي گيرد، مي نظر ميرا زير

 تفـسير دلـوز از بحـث        بر اسـاس  . د نه ايستا  كن  مي يندي پويا قلمداد  ا فر سوژه شدن را   فوكو
كننـد، امـا     مـي چه نسبت با خود را مناسبات قدرت و روابط دانش دوباره تـصاحب            گر«،  فوكو
از نظـر  . )155: 1384دلـوز،   (».38شـود   مـي تولـد ز مديگر بااي  گونه در جاي ديگر و به    وقفه   بي

قـدرت  بودنـد و مـستقل از   محـدود    از جمعيـت     يي خاص ها  هاي خود به بخش      تكنيك ،فوكو
 با اين حال، فرض آزادي سوژه و تبديل آن به شرطي جهت ؛ اماسياسي تكوين و توسعه يافتند

تـشخيص   «رستگاري از طريق  چنين بحث هدايت افراد به سمت        و هم  ،نزد يونانيان   خود ةادار
 در مند شـدن دولـت   حكومتيند اتدريج طي فر    به ،سيحيتدر م » دائمي هرمنوتيك ضمير نفس   

 جذب ساختارهاي سياسـي     ، و متناسب با الزامات حكومتي جديد       در شكلي تازه   ،دوران مدرن 
  .  تغيير دادند را در اين دوران قدرتةشدند و چهر

 مبتنـي بـر مراقبـت پليـسي، بـراي           منـديِ    و حكومت   مصلحت دولت  ةبا اين حال، در نظري    
 فقـط بـا ظهـور    . وجـود نداشـت   امكان چنـداني هاي استيلا هاي خود با تكنيك     تركيب تكنيك 

 سـوژه از  ة يعني سياست زيستي بود كه تلاش براي توليد و ادار، آنةبست عقلانيت ليبرالي و هم  
هـاي   هـاي جمعيتـي از الـزام     پديـده اسـتقلال . شدپذير   هاي خود امكان    رهگذر تكيه بر تكنيك   

ها و تبديل بازار  هاي حاكم بر اين پديده حكومتي، اهميت يافتن اقتصاد سياسي جهت فهم روند
هاي انضباطي  گرفتن از چارچوب پذيري كردارهاي حكومتي، قدرت را به فاصله      به مكان آزمون  

  توليد و مديريتِ    مستلزمِ هاي جديد قدرت    شناختن محدوديت   رسميت جا كه به  از آن . سوق داد 
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مندي ليبـرال      حكومت ،گرفت  ها قرار مي     سوژه ةآن شكلي از آزادي بود كه بايد در خدمت ادار         
اي  فتن در فاصـله   ترتيب، قـرار گـر       ينا  هب. هاي خود پيوند يافت     طور گريزناپذيري با تكنيك    به

جوامع ما واقعـاً    « فوكو،   به باور .  قدرت بدل شد   ةشرط پنهان نگهداشتن چهر    معين از سوژه به     
ديگري بازي شـبان و   يكي بازي شهر و شهروند و - زيرا اين دو بازي؛شيطاني از كار درآمدند  

: 1387 فوكـو،  (».گذاريم، با هم جمـع كردنـد   هاي امروزي مي   چه نامش را دولت    را در آن   -رمه
 را كـه » هاي خود كتكني«و » هاي استيلا تكنيك«اين ديالكتيك پيچيده و ظريف بين   نشان  . )90
   :در اين حقيقت يافتتوان  مي ، نمايان شده ليبرالديمن ويژه در شكل حكومت به

هايي كه ظاهراً     ولت را بر ساكنين آزاد جوامع معاصر غربي از طريق مكانيسم          چه كه حكومت د   آن
نان  اكثريت وسـيعي از ايـن سـاك   كند، اين واقعيت است كه     ها اتكا دارند، ميسر مي      به رضايت آن  

  . )151: 1380هيندس،  (اند خودمختاري مسئولانه تعليم ديدهخوي  و ها و خلق تر در ارزشپيش

سـاختن و تكيـه كـردن بـر همـين             بـا ابـزاري     غربي دولتترتيب، شايد بتوان گفت       اين   به
  . كند هاي خود است كه امكان نظارت و حكومت بر افراد را پيدا مي تكنيك
  
  گيري نتيجه

 مقالـه   ايـن هاي آغازين بحـث      توان پاسخ مناسبي براي پرسش      مي  را مندي  ومتحك انداز  چشم
  را توضـيح   هـا   شناختي انـسان    چرا كه هم علت تمركز حكومت بر خود حيات زيست          ؛دانست

 در ايـن  .كنـد  مـي  خـوبي بيـان    اين حيـات از سـوي حكومـت را بـه          ة   ادار ةدهد و هم نحو    مي
پرسـش  «، ي جنـبش اصـلاح و ضـد اصـلاح ديـن     كه چگونه ط ـ شود    مي  نشان داده  انداز  چشم

مندي آن، فارغ از منافع اميـر يـا     و تلاش براي حفظ و تقويت دولت و افزايش فايده     »حكومت
 همـوار » عنصري براي عملكـرد قـدرت   «عنوان  بهتوجيهات مذهبي، راه را بر تبديل بدن انسان         

چه « و ودش  ميزا ت مسئلهي متفاوت حكومها بدني كه رفتارهاي آن بر حسب عقلانيت  ؛كند مي
. شـود  مـي   دولتي ادغـام ةي پيچيدها در محاسبات و استراتژي» چه در مقام گونه در مقام فرد و
و ند ك  ميزا شدن، گاه در قالب عقلانيت خاص مصلحت دولت نمود پيدا اين مسئلهدانستيم كه 

 ياست زيستي تجسم و گاه در شكل عقلانيت ليبرالي سگيرد  ميشكل مراقبت پليسي را به خود    
منطـق همـين      بر حـسب   چند گاهي نيز  ؛ هر كند ميتوصيه   »اندك حكومت كردن  «به   و   يابد مي
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 هدف يك ،در هر حال. شود  مي ظاهرمندي حكومت نوع  تركيبي از اين دوصورت به ،عقلانيت
  .  باشد فرمانبر، مفيد و از نظر سياسي،اقتصاديلحاظ  كه به دلخواهاي  توليد سوژه: چيز است

طرفـه و    بيشتر يك با آنكه بردار قدرت   از نوع نخست،   مندي  حكومتدر   پي برديم چنين  هم
 - ليبـرال مندي حكومتيعني  - در نوع دوماين بردار ي خود است،    ها  كمتر برخوردار از تكنيك   

 به همين شايد. يابد  ميي خود امتدادها در جهت تكنيك ي استيلا و همها هم در جهت تكنيك
ي ها ي متفاوت قدرت، يعني هم تكنيكها  چهره ليبرالمندي حكومتاغلب در گفت دليل بتوان 

 ،كلـي   طـور  بـه  .رسـند   مـي سـازي، بـه هـم     ي ابژكتيو كلـي   ها  سازي و هم رويه    سوبژكتيو فردي 
 ة ادار ه شدن افـراد و شـيوة      سوژ ةآورد تا نحو    مي  اين امكان را فراهم    مندي  حكومت انداز  چشم

، بلكه  ها  فردي از عقلانيت يا نوع خاصي از تكنولوژي        شكل منحصربه   بر حسب  فقط  را نه  ها  آن
 و  هـا   ي متفـاوت و گـاه متـضاد و طيـف متنـوعي از تكنيـك               هـا   بر اساس تركيبي از عقلانيت    

ي توليدشـده را در  هـا  كـه سـوژه  » دانستن و عمل كردن«از اي  يعني شيوه ؛ بفهميمها تكنولوژي
  .رددا مي به بازي وا» ي تور قدرتها حلقه«

  
  ها نوشت پي

1. will to govern 

آگـامبن  . را فقط منوط به همين دو شرط دانسته است    » گيري قلمرو حاكميت    شكل«كارل اشميت نيز    . 2
شـناختي را   خود حيات زيـست « فقط هانا آرنت بود كه  كه تا پيش از فوكو،كند وري مياين نكته را يادآ  

 اين حال، او معتقد است از سوي آرنت مبني بر پيوند بين با. جاي داد»  مدرنيتهصحنةتدريج در مركز    به
 بـه  دگرگوني و انحطاط قلمرور سياسي در جوامع مدرن را دقيقـاً «هايش در وضعيت بشري كه        پژوهش

هاي نافذش از قـدرت توتـاليتر در          تحليل«داد و     نسبت مي » همين اولويت حيات طبيعي بركنش سياسي     
هيچ تلاشي صورت نگرفتـه  » )اند   سياسي -اندازي زيست   ل فاقد چشم  ك طور  كه به (هاي پيش از آن       سال

  ). 34: 1387، آگامبن(است 
3. Roze  

كند كه چگونه گسترش نهضت اصلاح ديـن و            هيندس به اين نكته اشاره مي      ،دربارة اين تحول اخير   . 4
 ـ  شـكل ،از نظـر او . تكاپوهاي جنبش ضد اصلاح راه را بر طـرح پرسـش حكومـت همـوار كـرد        ري گي

هـا و     هـا تكنيـك     هاي متمايز كاتوليك، لوتري و كالوينيستي باعث شد تا در هريك از اين دولـت                دولت
هاي   دليل مشكل مشابهي كه دولت      اما به . هاي حكومت روحاني به خدمت ادارات دولتي درآيد         عقلانيت
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اي خاص خـود را  ه ت گرفت كه دولت اهداف و ويژگيرو بودند، اين تفكر قو ديني متفاوت با آن روبه    
ما در ادامه به اين نكته خواهيم پرداخت كه چگونـه ايـن تفكـر راه را بـر                   ). 124: 1380هيندس،  (دارد  

 . هموار كرد» نظرية مصلحت دولت«

5. cameralism 

 در  .دنامي ـ  پردازي مـي     آن را رويداد   خويش روشي را پيشنهاد كرد كه خودش      فوكو در ادامة مطالعات     . 6
بـداهت ذاتـي   « مستلزم كنار گذاشتن ايدة مربوط بـه      اين روش  ي تبارشناسانة فوكو،  ها  چارچوب تحليل 
چنـدگانگي  « امكـان كـشف      هاسـت تـا از ايـن راه         و عطف توجه به تكينگـي آن      » هامنسوب به رويداد  

 اين روش از شناسي، ظ ديرينهلحا به. ظاهر شده است» ثرشان امثابة به«ي فراهم آيد كه آن رويداد »ملعوا
آورد و از    را فراهم مـي   » امكان مقبوليت يك نظام   «دهد كه     قدرتي را هدف قرار مي    /  شبكة دانش  سو يك

فوكـو در بعـد    . آيـد   شمار مي   به» نشان ظهور آن نظام   «سوي ديگر درپي تعيين خطوط گسستي است كه         
آميختگـي   هم  ثباتي دائمي روابط قدرت و در       پردازي را به معناي فرض پذيرش بي        استراتژيك نيز رويداد  

 در ايـن روش،     از نظـر او،   . دانـد   كار تغييـر آن مـي       اندر  ساز يك رويداد و نيروهاي دست       نيروهاي سبب 
شناسي و استراتژي نه سه سطح متوالي، بلكـه ويژگـي شـماري سـه بعـد ضـرورتاً                  تبارشناسي و ديرينه  

هـايي   پرسش«عنوان اي با   وكو در مصاحبه  ف). 286-92 :1389فوكو،  (زمان از يك تحليل واحد است         هم
  . Foucault, 1997؛1384،  اسمارت: نگاه كنيد بهبه اين بحث پرداخته است؛» ارة روشدرب
گونـه خلاصـه      فوكو را ايـن   اسمارت در توضيح استفاده از مدل خانواده در فهم هنر حكومت، بحث             . 7

  : كرده است
 ـ  ،هاي هفـدهم و هجـدهم       استدلال فوكو اين است كه در طول سده        ت بـر اسـاس مـدل     فـن حكوم

شـد كـه    ل تشبيه ميبه شكلي از مراقبت و كنتر«شد؛ يعني گرداندن و ادارة دولت  خانواده فهميده مي 
يـا بـر   » هاي خـود، دقيـق و تيـزبين بـود     اندازة نظارت رئيس خانواده بر اعضاي خانواده و دارايي    به

تـرادف بـا اعمـال      شد؛ يعنـي اعمـال قـدرت را م          اساس چارچوب پادشاهي و سلطنت نگريسته مي      
  ). 163: 1384فوكو، (آوردند  شمار مي سلطنت يا حاكميت به

8. sytstem of correlation 

اي از عناصر متوالي وجود ندارد كه ظهور نوع جديدي از آن به ناپديد شدن نوع قبلـي                    پس مجموعه . 9
هـاي امنيـت      نيسممكا. چيزي به اسم عصر حقوقي، عصر انضباطي و سپس عصر امنيت نداريم           . بينجامد

واقـع،  در. اند قي نشدههاي حقو ها نيز جايگزين مكانيسم شوند و آن هاي انضباطي نمي جايگزين مكانيسم 
ود يـا در  ش   تكميل مي  كند،  هايشان تغيير مي    لبته تكنيك  كه ا  روييم  هاي پيچيده روبه    اي از سازه    با مجموعه 

تـر، نظـام      عبارت دقيق  كند، ويژگي اصلي يا به       مي  تغيير اما آنچه بيش از همه    . دشو  تر مي   هر حال پيچيده  
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. هـاي امنيـت اسـت       هـاي انـضباطي و مكانيـسم         قانوني، مكانيسم  -هاي حقوقي   بستگي بين مكانيسم    هم
  ). Foucault, 2007: 22(هاي واقعي وجود دارد  سخن ديگر، تاريخي از خود تكنيك به
رسد تفسير او درنهايت بـه طـرح    نظر مي  به مي نبرده، نا از سامانه يا آپاراتوس      اگرچه كولير در اينجا   . 10

  : گفته بود در تعريف خود از آپاراتوس، فوكوبرد كه پيشتر همان نكاتي راه مي
اي كـاملاً   آنچه را كه من سعي دارم از طريق اين اصطلاح برجسته سازم، بيش از هرچيـز، مجموعـه           

معماري، تصميمات نظـارتي، قـوانين، تـدابير    ها، نهادها، اشكال    ناهمگن است كه دربردارندة گفتمان    
دوستانه است و به همين انـدازه        فلسفي، اخلاقي و بشر    اداري و اجرايي، احكام علمي و موضوعات      

. توان عناصر يك آپـاراتوس دانـست        چنين اموري را مي   . شود  نشدة ديگري را نيز شامل مي       امور ذكر 
   ... .گيرد اصر شكل مي كه مابين اين عناي است آپاراتوس خود همان شبكه

اش در يـك      عنوان عملكـرد اصـلي      بندي است كه به      نوعي صورت  ،منظور من از اصطلاح آپاراتوس    
عي بنـابراين، آپـاراتوس واجـد نـو    . ن واكنش به قـسمي اضـطرار اسـت       متضم ،لحظة تاريخي معين  

   ... .عملكرد استراتژيك مسلط است
استراتژيك است و اين بدين معناست كـه مـا در بـاب             ام كه ماهيت يك آپاراتوس امري اساساً          گفته

قسمي دستكاري آشكار مناسبات نيروها، نـوعي مداخلـة انـضمامي و عقلانـي در مناسـبات نيروهـا        
ها در جهتي خاص باشد و چه بـراي سـد كـردن،               منظور بسط و گسترش آن      گوييم، چه به    سخن مي 

وس همواره در قسمي بازي قدرت ثبـت و حـك            آپارات ،نتيجهدر. ها باشد   تثبيت و بهره گرفتن از آن     
آيـد؛   فت است كه از آن پديد ميگردد؛ اما از سوي ديگر هميشه در پيوند با حدود خاصي از معر              مي
آپـاراتوس دقيقـاً عبـارت اسـت از     . سـازد  حالي كه به همان اندازه آن را مقيد و مشروط نيـز مـي        در

وها كه هم از طريق انواع خاصي از معرفت مـورد           هاي مرتبط با مناسات نير      اي از استراتژي    مجموعه
: 1389 به نقل از آگامبن، Foucault, 1980: 194-196(ست ها گيرد و هم مؤيد آن د قرار ميتأيي
14 .(  

11. dispositif 

12. government 

 هاي اسـتيلا   مندي را چيزي بيش از تكنيك  به اين نكته بازخواهيم گشت كه فوكو حكومت ،در ادامه . 13
 . كند  مي مطالعههاي خود ا در پيوند با تكنيكداند و آن ر مي

14. statization of the society 

15. governmentalizaion of the state 

هـاي   سـازي   تـي سـازي يـا دول   دولت چيزي نيست مگر اثر، نيمرخ يا شكل متحركي از يـك دولتـي    . 16
 انـواع   گيـري،   گـذاري، مراكـز تـصميم      هاي سرمايه   وه مداومي كه منابع مالي، شي     هاي  مستمر؛ يعني تعامل  

كنـد يـا آشـكار و         ركزي و غيره را جرح و تعديل مـي        هاي محلي، تشكيلات م     كنترل، روابط بين قدرت   
 دولـت هـيچ احـساسي،     اين نيست كه منظور،البته. كه دولت قلب ندارد  خلاصه اين . دهد  پنهان تغيير مي  
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دولت چيزي نيست مگر اثـر متحـرك        . ت كه هستة دروني ندارد     بلكه منظور اين اس    ؛خوب يا بد، ندارد   
 ). Foucault, 2008: 77(هاي چندگانه  مندي نوعي رژيم حكومت

طور خـاص،   هاي دولت را نبايد به اين سخن بيانگر آن است كه دولت و ابزارمندي  «از نظر هيندس     .17
شـود، بلكـه    مال حكومت محدود نمـي تنها به ملاحظة اع ديدگاه فوكو نه. لان حكومت دانست يگانه عام 

 ). 155: 1380(» .داند هاي دولتي و غيردولتي متحقق مي حكومت جوامع را در بسياري از چارچوب

18. multiplicities 

درت را تـسخير كـرده      مان بـسياري از مناسـبات ق ـ        گيري هاي تاريخي     دولت در شكل   -اگر شكل «. 19
اين دليل اسـت كـه      به،اند؛ بلكه برعكس  از آن مشتق شده    كه مناسبات قدرت     است، به اين دليل نيست    

علاوه بسيار متغير بر حسب مورد، در سامان تربيتي، قضايي، اقتـصادي،              و به » سازي مستمر  دولتي «عمل
در هـر حـال، دولـت مـستلزم         . خانوادگي و جنسي توليد شده است و ادغـامي فراگيـر را مـدنظر دارد              

چيزي كه فوكو با گفتن اينكه حكومت نسبت          همان.  اين مناسبات  ت و نه سرچشمة   مناسبات قدرت اس  
 بفهمـيم   هايش  قدرت اثر گذاردن در تمام جنبه     را  » حكومت«  البته اگر  كند؛   اولويت دارد، بيان مي    دولتبه  
دلـوز،   (»]تأكيد از متن اصـلي اسـت  ) [...ها و  مردم، بيماران، خانواده  حكومت بر كودكان، روح و روان     (

1384 :117 .(  
شان، اخلاقشان و نسبتشان با خود و ديگران          دغدغة رفتارهاي اخلاقي  «به باور فوكو، يونانيان بيشتر      . 20

  .نزد آنان منجر شد» شناختي يبايي ز زيست«؛ امري كه از نظر او به كشف »را داشتند
21. omnes et singulatim 

  : برشمرده استهاي قدرت شباني را چنين   ويژگي»سوژه و قدرت«فوكو در . 22
 تضمين رستگاري افراد در جهان آخـرت       ، قدرت شباني شكلي از قدرت است كه هدف نهايي آن          -

 . است

 قدرت شباني صرفاً شكلي از قدرت نيست كه حكم براند؛ بلكه همچنين آماده اسـت تـا خـود را                    -
ت سـلطنتي كـه   بنابراين، اين قدرت متمايز اسـت از قـدر  . براي زندگي و رستگاري رمه قرباني كند    

  . منظور نجات تاج و تخت است شدن بخشي از اتباعش به اهان قربانيخو
نگران هر فـرد       بلكه دل   شباني شكلي از قدرت است كه فقط دغدغة كل جماعت را ندارد؛             قدرت -

  . خاص در تمام طول عمرش است
گذرد، بدون   ها مي   چه در ذهن آدم   تواند بدون شناخت از آن      قدرت نمي كه اين شكل از      سرانجام اين  -

اين شـكل  . شان، اعمال شودترين رازهاي  به برملاكردن دروني   كنكاش نفسشان، و بدون واداشتن آنان     
  ). 416: 1389فوكو،  ( از وجدان و قابليت هدايت آن استاز قدرت متضمن شناختي

  :  چنين توضيح داده استيفوكو اين مطلب را در جاي ديگر. 23
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باني را گـستراند، ايـن       ش  و مشخصاً  جا كه فعاليتي دقيقاً   يساي مسيحي از آن   رگي مسيحي يا كل   كا  شبان
هر فردي، حال :  بيگانه با فرهنگ باستان است، توسعه داد  كه به اعتقاد من، ايدة تكين و كاملاً        ايده را 

 بايـد  در هر سني و با هر منزلتي، بايد از بدو تولد تا پايان عمر در جزئيات اعمالش حكومت شود و        
اش هدايت شـود، توسـط كـسي كـه فـرد               يعني به سمت رستگاري    ذارد كه بر او حكومت شود؛     بگ

برداري با او دارد و اين عمـل هـدايت بـه             اي فراگير و در همان حال موشكافانه و دقيق فرمان           رابطه
: ه بـا حقيقـت انجـام گيـرد        گان  برداري از كسي بايد در نسبتي سه       سمت رستگاري در رابطه با فرمان     

اي از  منزلة اصول ايماني، همچنين حقيقت از اين حيث كـه ايـن هـدايت متـضمن شـيوه              ت به حقيق
 ـ         بخش از افراد است     خت خاص و فرديت   شنا ث كـه ايـن هـدايت        و سـرانجام حقيقـت از ايـن حي

هـاي خـاص، احكـام، و         شده و شامل قواعد كلي، شـناخت        منزلة تكنيكي حساب   يابد به   گسترش مي 
  ). 270: 1389فوكو، ( مصاحبه و غيره هاي آزمون، اعتراف، روش

 منظور تأسيس قدرت شباني     مبارزات طولاني به   به يك رشته  ، در ميان مردم     در سراسر قرون وسطا   «. 24
 اسـت و سـاختار مبتنـي بـر     يـسا در انجـام تكـاليفش قـصور كـرده     گفتنـد كل    منتقدان مـي  . خوريم  برمي

اي كمابيش خودانگيختة اجتماعي بودند كه رمه       ه  شمردند و جوياي شكل     مراتب آن را مردود مي     سلسله
... گرفـت   هاي مختلف به خود مـي       جو صورت و  اين جست . ها به يافتن شبان مورد نياز موفق شود         در آن 

 براي تأكيد بر اين معنا كه گرچه كار شباني همواره يكي         .كنم  من اين مطالب را بر سبيل كنايه مطرح مي        
 ، هميـشگي هـاي   در سراسـر قـرون وسـطا، يكـي از آرزوي          ،رهـا بـود   ها و ماية نـزاع در پيكا        از دغدغه 

گذاشـت و هـم در      گرايي تأثير     عرفاندادن روابط شباني ميان مردم بوده و اين آرزو، هم در موج               ترتيب
  . )92-91 :1377، فوكو(» .ها اي ه هزاردور و دراز ياهاي رؤ

  : كند  بيان مياي ديگر گونه  همين مطلب را به،يدر جاي ديگر
هايي كـه در سـدة پـانزدهم و شـانزدهم روي داد و بيـان و توجيـه خـود را در                 آن جنبش  بايد تمام 

منـدي را   بـة غربـي از سـوژه    كـه تجر  دانـست هاي بحران مهمي    يافت، نشانه   نهضت اصلاح دين مي   
هاي شورش عليه آن قدرت مذهبي و اخلاقي كه در قرون وسطي به ايـن    و نشانهتأثير قرار داد   تحت

فوكـو،  (منـدي نـوين       اي بـراي سـوژه      هي است بر مبارزه   اهمه گو  و اين ... داده بود مندي شكل     وژهس
1389 :415 .( 

،  مـصلحت دولـت     مانند نظرية  - آن را مطرح كرده بود      گوييتچارديني  كه - موازنه اروپا را   فوكو ايدة . 25
 ايده فارغ از تأملات نظري، حاصل كه ايندهد   توضيح مي  ، اما در ادامه   .داند   ايتاليايي مي  داراي خاستگاه 

، خواسـتار حفـظ    وستفالي بـود كـه در آن  هاي اروپايي در معاهدة    ت دول يرانها و سف   مذاكرات ديپلمات 
 يـك قلمـرو جغرافيـايي بـود كـه هـيچ            منظـور از اروپـا     به باور او، در ايـن دوران،      .  اروپا بودند  موازنة
ها درون مرزهايي مشخص كـه بـه    اي از دولت موعهكرد؛ مج حكومت ميوري واحدي نبايد بر آن    امپرات
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از . جويانـه داشـتند     سلطه اي استعماري و     رابطه  با بقية دنيا   شدند و   هاي بزرگ وكوچك تقسيم مي     دولت
ي كـه امكـان     ا   موازنـه  ي ديگر بـود؛   ها ي بر دولت   دولت اروپا به معناي عدم امكان غلبة      ، موازنة نظر فوكو 

 دولت برتر را تر براي برابر شدن با هاي ضعيف بستگي دولت  ها، و هم    ولتترين د   تعادل نيروها بين قوي   
دهد كه اگرچه درپي صلح و        را تشخيص مي  » يي نسبي گرا آخرت«، نوعي   او در اين ايده   . آورد  فراهم مي 

اي كه مـسيح بـشارتش را         پروارند؛ مانند وعده     در خيال نمي   آميز آرامش نسبي است، پاياني آرام و صلح      
 ). Foucault, 2007: 385-387 (تداده اس

 از قـدرت    كنـد كـه اگرچـه ايـن قـدرت جديـد             ي مي  يادآور  را در مورد پليس     مهم فوكو اين نكتة  . 26
حقوقي بـر اتبـاع     ، قدرت پليس در شكلي غير     از نظر فوكو  .  آن بود  بامتفاوت   برگرفته شده بود،     سلطنتي

طة قدرت حاكم در مقام حـاكم مطلـق تلقـي    واس مندي مستقيم و بي   شد و بايد آن را حكومت       اعمال مي 
كنـد    داند كه بر حسب عقلانيت خاص خـودش عمـل مـي             فوكو پليس را نوعي كودتاي دائمي مي      . كرد
او در ايـن زمينـه بـه    . ها متكـي باشـد   كه خود را به شكل قوانين حقوقي ديگري درآورد و يا به آن     آن  بي

دهي و تنظيم نيـاز دارد   پليس بيشتر به سامان«: ده بودكند كه در آن آم   دستورالعمل كاترين دوم اشاره مي    
هـايي   شـباهت  »نقد خـشونت « به آراي بنيامين در بحث فوكو در اينجا). Ibid, 441-442(» .تا قوانين

خشونت «و هم » خشونت حافظ قانون« پليس را تجسم هر دو شكل خشونت، يعني هم       ،دارد كه در آن   
 : داند مي» واضع قانون

 اهداف خشونت پليس همواره يكسان يا حتي مرتبط بـا اهـداف قـانون عمـومي اسـت،       اين نظر كه  
 اي است كه در آن، دولت، حال چه         گر آن نقطه  پليس به واقع نشان   » قانون«رعكس،  ب. يكسر خطاست 

ماندگار هر نظام قانوني، ديگر قادر نيـست از           هاي درون   پيوستگي   هم    از سر ناتواني و چه بر اساس به       
هـا دسـت    قيمتي بداناي را تضمين كند كه مايل است به هر  ام قانوني تحقق اهداف تجربي طريق نظ 

 ). 189: 1387بنيامين،  (يابد

ند و نه آن را معادل      دا  شدن سياست يا هنر حكومت مي       را نه به معناي عقلاني    » رژيم حقيقت «فوكو  . 27
منظـور او از رژيـم   . شـود   علمي مـي گيرد كه در آن اين هنر حكومت      مي» شناختي   معرفت آستانة«نوعي  
سـو   سـت؛ گفتمـاني كـه از يـك     »اي از كردارهـا     فتمان و مجموعه  بندي نوع خاص از گ      مفصل «،حقيقت

ها   كند و از سوي ديگر آن       پيوسته از طريق پيوندي معنادار ايجاد مي        هم  اي به   عنوان مجموعه  كردارها را به  
 ). Foucault, 2008: 19(بخشد  را بر حسب حقيقت و كذب مشروعيت مي

 :ميشل سنلارت ايدة فوكو دربارة نسبت بين دولت و جامعه را چنين توضيح داده است. 28

 -شـود  ترين روايت از انديشة ليبرال، جامعه در تقابل با دولت قرار داده مـي              حالي كه در كلاسيك   در
وكـو بـر پارادوكـسي     ف -صنوعي يا خودجوشي در مقابل الزام     طور كه طبيعت در تقابل با امر م         همان

نماياند كه بـه اسـم آن،    ميدرواقع، جامعة اصلي را باز  . زدسا  ها را برمي    كند كه رابطة بين آن      تأكيد مي 



  1390، پاييز و زمستان 2، شمـارة 3دورة  ________________________شناسي تاريخي جامعه

30 

 ـجامعه.  ساختن خويش استحكومت ليبرال مايل به محدود  كنـد تـا    ت ليبـرال را ملـزم مـي    حكوم
ين حيث، جامعه با توجـه بـه    از خود بپرسد كه آيا بيش از اندازه حكومت نكرده است و از ا    پيوسته

 ي حكومت  مداخلة دائمي  هدفاما جامعه   . كند   ايفا مي  ، نقشي انتقادي را   كردن زيادي   هرگونه حكومت 
، بلكـه  هـاي صـوري در سـطح واقعيـت عملـي       سـاختن آزادي   منظور محـدود   ؛ البته نه به   هم هست 

 زمـان   پس جامعه هم  .  نياز دارد  هايي كه نظام ليبرال     كردن و تضمين آن آزادي      گانه  منظور توليد، بس   به
را بازنمـايي   » سـطح انتقـال فعاليـت حكـومتي       «و  » اي از شرايط حكومت ليبرال حـداقلي        مجموعه«

 ). Foucault, 2008: 330در  ,Senellart 2007(كند  مي

29. government at a distance 

تـوان آن    موضوعي كه مي.كند ميصورت گذرا اشاره       به جا به جنبة اقتدارگراي ليبراليسم    فوكو در اين  . 30
 تلقـي  ها از فوكـو  و نقدهاي آن) 2001(و بري هيندس ) 1999(درآمدي بر مباحث ميشل دين    را پيش 

 . كرد

 : هيندس در اين زمينه بحث فوكو را چنين توضيح داده است. 31

مـت  است كه اهداف درازمدت حكومـت از طريـق حكو         اين  باورش  ... وجه مميزة عقلانيت ليبرالي   
كـه آزادي اتبـاعش را      عقلانيـت ليبرالـي بـه عـوض آن        . شـوند  آزادانة افراد به بهترين وجه دنبال مي      

توانـد از طريـق سيـستم       براي مثـال تهديـدي كـه مـي         -تهديدي بالقوه براي فعاليت حكومت بداند     
 خواستار آن است كه دولـت در جهـت افـزايش     -مناسب كنترل و مراقبت پليسي با آن برخورد كرد        

 ). 143: 1380(ادي عمل كند آز

 اين هنـر تحقـق   ،كار داردطور بنيادي با منافع سرو ست كه بهسو هنر حكومتي ا    ليبراليسم از يك    اگر .32
آزادي را / هـاي امنيـت    و مكانيـسم زمان خطرهـا   مگر اينكه هم   -و اين روي ديگر سكه است      -يابد  نمي

تـرين  افراد يا اجتمـاع در معـرض كم       دهد    ان مي مديريت كند؛ اين تعامل امنيت و آزادي است كه اطمين         
 ). Foucault, 2008: 66 (خطر هستند

 عقلانيـت سياسـي   هـاي  لليبراليـسم بـا سـاير شـك    » نيت حكومتيعقلا« فوكو تمايز بين    ،براي مثال . 33
 :  استگونه برجسته كرده سياليسم را اينازجمله سو

مواره در چارچوب ليبراليسم و در ارتباط با آن         كنيم كه ه    اما در مورد ليبراليسم پرسشي را مطرح مي       
. ؟ شكل ليبراليسم مجبـور نيـست حقيقـي يـا كـاذب باشـد           ، يعني حقيقي يا كاذب    مطرح بوده است  

عنوان شكلي ناب، راديكال، منسجم، تلفيقي و غيـره پرسـش كـرد؛              توان از شكلي از ليبراليسم به       مي
هـاي    گزينـد، چگونـه مكانيـسم       خـود برمـي   پرسـيم كـه ليراليـسم چـه قواعـدي را بـراي                يعني مي 
اي را كــه درون  هـاي سنجــشي  كنــد، و چگونـه مكانيــسم  اش را جـرح و تعــديل مـي   كننــده تعـديل 
 اگر هنوز هم اصـرار داريـم كـه ايـن پرسـش              ،از نظر من  . سنجد  اند مي   اش جا گرفته    مندي  حكومت

يم در مورد سوسياليسم مطرح     كن  منسجم مربوط به حقيقت را كه هرگز در مورد ليبراليسم مطرح نمي           
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 عقلانيـت ذاتـي      دقيقاً به اين خاطر است كه سوسياليسم فاقـد         -كه حقيقي است يا كاذب؟    اين -كنيم
سازد و حتـي بـر غيبـت عقلانيـت        خواني با يك متن را جايگزين اين اصل مي        است و در رابطه هم    

 ). Ibid, 93(كند  حكومتي دروني غلبه نمي

 فاشيـستي، نازيـستي و      هاي  لويژه در شك    هاي توتاليتر را كه به      ر نظام د» تيدولمندي غير   حكومت«فوكو  
ــا  استالي ــه و ب ــستي آن تحقــق يافت ــت محدود«ني ــاد اســتقلال دول ــل و انقي ــوده، » ســازي، تقلي همــراه ب

 ).  Ibid, 190(مندي ليبرال قرار داده است  اميده و آن را در تقابل با حكومتن» مندي حزبي حكومت«

34. polizeiwissenschaft 

 : بندي كرده است ژاك رانسير تمايز بين رهيافت آگامبن و فوكو را چنين صورت. 35

ن اين  دهد، آگامب   با حاكميت كهن قرار مي     قدرت مدرن را در تقابل       - در همان حال كه فوكو زيست     
كـديگر  فوكو با وضعيت استثنايي كارل اشميت، بـا ي        » كنترل بر زندگي  «دو را به كمك برابر ساختن       

قـدرت  .  قـدرت وجـود نـدارد   -بدين ترتيب، تمايزي بين قدرت حاكم و زيـست     ... كند  ار مي سازگ
 ). 270-269: 1387( قدرت است -حاكم همان زيست

 :كند گونه فهرست مي در مورد قدرت را اين»  بزرگ فوكوتزهاي« دلوز .36

؛ قدرت اعمال   )كند  ، توليد مي  انگيزد ميكند، بر   ترغيب مي زيرا قدرت   ( سركوبگر نيست    قدرت اساساً 
 تـصاحب  رت فقـط در شـكلي متعـين، يعنـي دولـت     زيرا قـد (كه تصاحب شود شود، پيش از آن     مي
زيـرا قـدرت از تمـام    (گـران   گذرد كه از سـلطه  ها مي  سلطه قدرت به همان اندازه از تحت     ؛  )شود  مي

 ). 110: 1386) (گذرد ي نسبت با يكديگر مينيروهاي دارا

 :گويد مايز قدرت و خشونت نزد فوكو ميو در توضيح تا

گـذرد    هايي مـي   نفسه از مقوله    روست كه قدرت في     ، خشونت صرف نيست، اين تنها ازآن      اگر قدرت 
ن، توليـد كـردن اثـري مفيـد و           كرد تحريك كردن، القا  (نيرويي ديگرند   كه بيانگر نسبت يك نيرو با       

قدرت حقيقـت را     شود،  خن گفتن مي  روست كه قدرت موجب ديدن و س       ؛ بلكه همچنين ازآن   )غيره
 ). 126 همان،(كند  له توليد ميمسئ منزلة به

 بر اين وابستگي متقابـل فراينـدهاي    آگامبن در تفسيري كه از معناي آپاراتوس نزد فوكو ارائه كرده،        .37
ر قالب نحوي ضمني د بهزدايانه  اي سوژه سويه و لحظهيقيناً « : كرده است تأكيدزدايي سازي و سوژه سوژه

گـر تنهـا از طريـق نفـي خـويش برسـاخته               خـود توبـه   ... شدني حضور دارد براي مثال      د سوژه هر فراين 
سازي را مورد توجه قرار       تر فرايندهاي سوژه  رسد فوكو بيش    نظر مي   اما به ). 33: 1389آگامبن،  (» .شود  مي

 . زدايي تا سوژه داده است

خواهد رفتاري عقلاني در پيش گيرد و كنشش را         ماكس وبر اين پرسش را طرح كرد كه اگر فرد مي          
 خودش چشم بپوشد؟ عقل بايد چـه زهـدي در           يقي سامان دهد، بايد از چه بخشِ      مطابق اصول حق  

:  خود پرسشي وارونـه را طـرح كـردم    ع زهدي تبعيت كرد؟ اما من به نوبةپيش گيرد؟ بايد از چه نو  
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هـا ممنوعيـت      ه بايد بـراي برخـي از شـكل        چگونه برخي از انواع دانش در مورد خود بهايي شد ك          
 ). 367-366: 1389فوكو، (پوشي، بايد چه چيزي از خود را شناخت؟  پرداخت؟ براي تقبل چشم

ه از دانـد كـه اگرچ ـ    مـي » مندي  كشف بعدي از سوژه   « ها را   در كاربرد لذت  »  بنيادين فوكو  ايدة«دلوز. 38
نسبت با «بعدي كه فوكو آن را ). 152: 1384دلوز،  (ها نيست آن بسته به واشود، قدرت و دانش مشتق مي 

 . ناميده است» خود

 كل مراقبت پليسي و مبتني بر نظرية      در ش مندي را فقط      كه آگامبن دريافت فوكو از حكومت     جا  از آن . 39
مندي و تكنيك خود گسستي ديده است؛ درحالي كـه در             ، بين حكومت  مصلحت دولت فهم كرده است    

 . شود  چنين گسستي مشاهده نمي-طور كه گفته شد  همان-برالمندي لي مورد حكومت

40. meshes of power 
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و افـشين    نيكـو سـرخوش      ترجمـة . روح  روح يك جهان بـي    : ايران. )1387 (ــــــــــ −

  .نشر ني: تهران .جهانديده
و افـشين    نيكـو سـرخوش      ترجمـة . )مقـالات   مجموعـه ( اتر فلـسفه  تئ .)1389 (ـــــــــ −

  .نشر ني: تهران .جهانديده
. و افـشين جهانديـده     نيكـو سـرخوش      ترجمة. سوژه، استيلا و قدرت   . )1384 (ميلر، پيتر  −

  .  نشر ني:تهران
  . سمت: تهران.  و همكاران عباس منوچهريترجمة. اقتصاد و جامعه. )1384 (وبر، ماكس −

 :تهران. ونسي مصطفي ي  ترجمة. از هابز تا فوكو   : گفتارهاي قدرت . )1380 (هيندس، باري  −
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